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 چکیده

پردازد.  اسااالامی باا ن ااصی خااک باه حکمرانی ق اااایی میاین مقاالاه باه بررسااای  طصیقی اصاااو  حکمرانی لیصرا  و  

صای فردی، حقوق بشار، و  فکی  قوا اساتوار اسات، در حالی حه حکمرانی اسالامی  حکمرانی لیصرا  بر مصنای آزادی

ی این دو مد  حکمرانی بر اصولی چون عدالت اجتماعی، شریعت و ولایت دینی  أحید دارد. صدف این مقاله مقایسه

صا بر نحوه عملکرد سایساتم ق اادی در صر دو چارچوس اسات. برای این منظور، اصاو  بنیادین و بررسای  أریر آناز نظر  

مفاصیمی مانند اساتقلا  قوه ق اادیه، حقوق فردی در مقابح حقوق جمعی، و نظارب بر دسات اه ق اادی در صر دو مد   

حکمرانی اسلامی در عین  أحید بر عدالت و رعایت دصد حه  مورد  حلیح قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می

حقوق فردی، از ساازوحارصای نظار ی و حکومتی خاک خود برخوردار اسات، در حالی حه حکمرانی لیصرا  به دلیح  

حند. در نهایت،  صای شاصصای، از دخالت و نظارب حداقلی در امور ق اادی حمایت می أحید بر فردگرایی و آزادی

دصد  ا ضمن رعایت اصو  عدالت برداری از اصو  صر دو مد  در جوامع مصتلف اراده میبرای بهره  مقاله پیشنهادا ی

 صای ق ادی بهصود یابد.و حقوق بشر، حارایی سیستم

 حکمرانی لیصرا ، حکمرانی اسلامی، حکمرانی ق ادی، حقوق بشر، عدالت اجتماعیها:  کلیدواژه 
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Abstract 

This paper presents a comparative study of the principles of liberal and Islamic governance, with 

a specific focus on judicial governance. Liberal governance is based on individual freedoms, 

human rights, and the separation of powers, while Islamic governance emphasizes principles such 

as social justice, Sharia, and religious authority. The goal of this paper is to compare these two 

governance models in terms of their foundational principles and examine their impact on the 

functioning of the judicial system within each framework. Concepts such as the independence of 

the judiciary, individual rights versus collective rights, and oversight of the judicial system in both 

models are analyzed. The results of this study indicate that Islamic governance, while emphasizing 

justice and the protection of individual rights, incorporates its own specific mechanisms for 

oversight and governance. On the other hand, liberal governance, due to its emphasis on 

individualism and personal freedoms, supports minimal intervention and oversight in judicial 

matters. Finally, the paper offers suggestions for utilizing the principles of both models in various 

societies to enhance the effectiveness of judicial systems while adhering to principles of justice 

and human rights. 
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 مقدمه

گذاری عمومی اسات حه  أریر عمیقی بر سااختارصای اجتماعی،  رین موضاوعاب در سایاساتحکمرانی یکی از مهم

اقتصادی و فرصن ی جوامع دارد. در عصر حاضر، دو مد  حکمرانی عمده یعنی حکمرانی لیصرا  و حکمرانی اسلامی  

صا بر اصاو  و مفاصیم خاصای ند. صرحدام از این مد صای مصتلف در ساطوح جهانی و ملی مطرح صساتبه عنوان نمونه

دصند. این مقاله  لاش دارد  ا به بررسی  استوار است حه نحوه مدیریت جامعه و روابط میان دولت و مردم را شکح می

صا را در زمینه حکمرانی صای اسااسای و مشاابهاب میان آن طصیقی اصاو  حکمرانی لیصرا  و اسالامی پرداخته و  فاوب

  ایی  حلیح حند.ق

صای فلسافی  حلیح  طصیقی اصاو  حکمرانی لیصرا  و اسالامی از آن جهت اصمیت دارد حه این دو مد  بر مصنای  فاوب

اند. حکمرانی لیصرا  بر اساس اصولی چون آزادی فردی، حقوق بشر و  فکی  قوا استوار و دینی بنیادین شکح گرفته

صاولی صموون شاریعت، عدالت اجتماعی و ولایت دینی  أحید دارد. فهم  اسات، در حالی حه حکمرانی اسالامی بر ا

گذاران و پژوصشا ران علوم سایاسای ضاروری اسات  ا بتوانند راصکارصایی برای اداام یا صا برای سایاساتاین  فاوب

 مقایسه این دو مد  در جوامع مصتلف پیشنهاد دصند.

اسالامی اناام شاده اسات، اما بیشاتر این مطالعاب به  فکی  صای متعددی در زمینه اصاو  حکمرانی لیصرا  و  پژوصش 

صاا  اند. برخی از پژوصش صای خاک پرداختاهصا در زمیناهصرحدام از این دو مد  پرداختاه و حمتر به بررسااای  طصیقی آن

ناه اناد، اماا  حلیاح  طصیقی و بررسااای دقیا این اصاااو  در زمیباه اصاااو  بنیاادین حکمرانی لیصرا  و اسااالامی پرداختاه

 صا صمونان جای حار زیادی دارد.صای آنحکمرانی ق ایی و چالش 

با وجود  حقیقاب مصتلف در حوزه حکمرانی لیصرا  و اسلامی، درک  طصیقی این دو مد  در زمینه حکمرانی ق ایی  

تایج  شاود حه ن  ر مورد  وجه قرار گرفته اسات. این خلا  پژوصشای باعم میصای موجود حمبه طور خاک، در پژوصش 

برداری قرار  صای مصتلف حقوقی و ق ااایی به درسااتی مورد بهرهحاصااح از مقایسااه این دو مد  در عمح در حوزه

برداری بهتر از اصااو  حکمرانی در دو مد   ن یرد. این مقاله قصااد دارد این خلا  را پر حرده و نقشااه راصی برای بهره

 مصتلف فراصم آورد.

صا عمد اً به  اند و این  حلیحی اندحی به  حلیح اصاو  لیصرا  و اسالامی پرداختهصادر حوزه حکمرانی ق اایی، پژوصش 

صایی صموون اساتقلا  قوه ق اادیه، صاورب پراحنده و بدون  طصیا اصاو  مصتلف اناام شاده اسات. به ویژه در زمینه



 

 ر مورد نیااز صاای  طصیقی و دقیاحقوق فردی در مقااباح حقوق جمعی، و چ ون ی نظاارب بر حاار ق ااااب، پژوصش 

 است.

پردازد و برای اولین بار در حوزه این مقاله با رویکرد  طصیقی و جامع به بررسای اصاو  حکمرانی لیصرا  و اسالامی می

صای نظارب بر دسات اه ق اادی و حقوق بشار  ی مفاصیم حلیدی مانند اساتقلا  ق ااب، شایوهحکمرانی ق اایی، به مقایساه

صای مصتنی بر این اصاو  گذاری ر و سایاساتصای دقیاسااز  حلیح واند زمینهنوآوری میپردازد. این در صر دو مد  می

 در جوامع مصتلف باشد.

صدف اصاالی این مقاله،  حلیح  طصیقی اصااو  حکمرانی لیصرا  و اساالامی با  مرحک بر حکمرانی ق ااادی اساات. مقاله  

صای ق اادی در جوامع مصتلف  صا را بر سایساتم اریر آن  صای این دو مد  پرداخته وصا و شاصاصتقصاد دارد  ا به  فاوب

بررسای حند. صمونین، این مقاله  لاش دارد  ا پیشانهاداب و راصکارصایی برای بهصود حکمرانی ق اادی بر مصنای اصاو  

 اسلامی و لیصرا  اراده دصد.

 اصول حکمرانی لیبرال

 اصل فردگرایی .  ۱

ی حکمرانی لیصرا  است و ریشه در اومانیسم و سوبژحتیویسم مدرن دارد.  صا رین ستوناصح فردگرایی یکی از بنیادی

در این دیادگااه، فرد اواحاد اصااالی  حلیاح اجتمااعیج اسااات و جاامعاه چیکی بیش از مامو  افراد نیسااات.  وحویاح 

یف  برد و ار صاا  او را باا اجتماا    اااعداناد حاه انساااان را باه دنیاای محادود خود فرو میفردگرایی را گرایشااای می

گیری  بصشایدن به اراده فردی، معتقد اسات حه صرگونه  صامیملیصرالیسام، با اصاالت (.۱۰۴، ک  ۱۹۵۶  ح،ی وحو)حندمی

گذاری عمومی در جمعی باید نهایتاً بر مصنای  رجیحاب فردی و رضاایت شاهروندان ساامان یابد. از این رو، سایاسات

حمترین مداخله را در حریم آزادی فردی داشااته باشااد و نقش دولت  شااود حه  ای طراحی میگونهحکمرانی لیصرا  به

 . نها ایااد چارچوبی برای رقابت،  صاد  و انتصاس آزاد افراد باشد

گذاری بیشاتر به سامت با این حا ، فردگرایی پیامدصای مهمی برای سااختار حکمرانی دارد. نصسات اینکه، سایاسات

رود، زیرا دولت نصاید در  شااکیح  تماعی به بازار و جامعه مدنیج پیش میسااازی دولتج و اواگذاری امور اجاحداقلی

صاایی نظیر خاانواده، اجتماا  و  ااریر، در برابر فرد و حقوق او ال وصاای زنادگیم مطلوس ماداخلاه حناد. دوم آنکاه ارزش

خساروپناه، )کاری داردیابند؛ به صمین دلیح، لیصرالیسام نساصت به سااختارصای صویتی و جمعی ن اه اب اولویت حمتری می

شااود حکمرانی لیصرا  از  عریف اایت مشااترک و خیر جمعی پرصیک چنین رویکردی سااصم می  (.۳۰–۲۸، ک  ۱۴۰۲



 

گذاری فرا ر از خواساات فردی ممکن اساات محدودحننده آزادی فرد  لقی شااود. در نتیاه،  حند، زیرا صر نو  اایت

 .صموون آزادی منفی، اصالت حا و مالکیت خصوصی شود برای سایر اصو  لیصرالی،فردگرایی بنیانی می

  اصل آزادی.  ۲

  آزادی   برلین  آیکایا. اسات  شاده   صیین—ادی منفی و آزادی مثصتآز—اصاح آزادی در لیصرالیسام در دو قالم حلیدی

 (.۲۳۷، ک  ۱۳۹۸  ن،یبرلد)حناامی   عریف  خودج   حقا  برای  اآزادی  را  مثصاات  آزادی  و  مااانعج  از  اآزادی  را  منفی

داند و معتقد اسات دولت  نها زمانی حا دخالت دارد حه رفتار فرد به  لیصرالیسام اصایح، آزادی منفی را اصاح بنیادی می

خاطر اعمالی حه صاارفاً بر  حند حه صیچ فردی بهدی ران آساایم برساااند. میح نیک در رساااله ادرباره آزادیج  أحید می

از این رو، نظاام حکمرانی لیصرا  سااااختاارصاایی را  (.  ۵۰ک    ،۱۴۰۰  ح،یامد)گاذارد، نصاایاد محادود شاااوخودش ارر می

 .حند حه آزادیم انتصاس، آزادی بیان، آزادی قرارداد و آزادی سص  زندگی را حداحثر حندطراحی می

حند. از آناا حه آزادی فردی بر صر شااکح از  اما  أحید افراطی بر آزادی منفی پیامدصایی مهم در حکمرانی ایااد می

گذاری به  حند و سایاساتگذاری اجتماعی پرصیک میشاود، دولت لیصرا  از صرگونه اایتک مقدم شامرده میخیر مشاتر

این امر باعم حاصش نقش دولت در اصااالاح سااااختارصای نابرابر،    (.۴۴۳، ک ۱۳۹۳رالک،  د)شاااوحداقح محدود می

ای برای  حقا عدالت یا معنویت، شااود. آزادی در حکمرانی لیصرا  نه وساایلهدصی فرصن ی می ربیت جامعه یا جهت

شااود حه آزادی، نه در بصشاای سااصم میصای دی ر اساات. این اولویتبلکه ارزشاای مسااتقح و مقدم بر صمه ارزش

چارچوس نظام اخلاقی یا اایت انسانی، بلکه با محوریت خواست فردی  عریف شود؛ امری حه حکمرانی را به سمت  

 .دصداقلی سوق میرقابت آزاد، بازار محوری و نظارب حد

  اصل حق.  ۳

نفساااه  در فلسااافه لیصرالی، حا مفهومی مقدم بر  کلیف و مقدم بر خیر جمعی اسااات. حانت، با طرح نظریه ااایت فی

گذاری اخلاقی بودن انساانج، مصنای حقوق ان امامی فردی را ایااد حرد و با آموزه ا قدم حا بر خیرج، صرگونه اایت

لیصرالیسام در سااختار حکمرانی خود بر حقوق طصیعی و قانونی افراد صموون  ت.  دی دانسایا دینی را محدودحننده آزا

ساااازد حاه این حقوق را  حناد و دولات را مو ف میحا حیااب، حا آزادی، حا ماالکیات و حا انتصااس  اأحیاد می

با معیار احفظ    گیرد و صمه قوانین بایدگذاری عمومی قرار میپاسااداری حند. در نتیاه، حقوق فردی مصنای ساایاساات

 .حقوق فردج سنایده شوند



 

صای اخلاقی یا صناارصای جمعی دخالت  شاود دولت نتواند در  عیین ارزشاصاالت حا در حکمرانی لیصرا  باعم می

صایی  گذاریگیری ساایاسااتحند؛ زیرا صر دخالتی ممکن اساات حقوق فردی را محدود حند. این امر موجم شااکح

حنند. از طرف دی ر، با  مرحک بر حا، مفهوم ا کلیفج به  طرفی اخلاقی و ارزشاای را دنصا  میبیشااود حه االم  می

یابد. خساروپناه  شاود و مسالولیت اجتماعی، فداحاری، ایثار یا  رجیخ خیر جمعی جای اه پررن ی نمیحاشایه رانده می

معنویت و حقیقت  هی حرده و حکمرانی  حند حه صمین اصااالت حقوق، مصنای گفتمان لیصرا  را از عدالت،اشاااره می

به این  ر یم، اصااح حا موجم   (.۳۶–۳۴، ک  ۱۴۰۲خسااروپناه،  )را به صدایت اشااصکه بازی رانج  قلیح داده اساات

 .شود حکمرانی لیصرا  از  عریف سعادب مشترک اجتماعی نا وان باشدمی

  اصل مالکیت خصوصی 

طور  اریصی با نظریاب جان لاک  ثصیت شاده  جای اصی محوری دارد و بهمالکیت خصاوصای در فلسافه سایاسای لیصرا   

شاااود و این ماالکیات حقی طصیعی حرد حاه فرد از طریا حاار، ماالا  رمره حاار خویش میاسااات. لاک اساااتادلا  می

او با مفروض گرفتن وضاااعیت طصیعی، مالکیت را ناشااای از ااختلا  حار با طصیعتج   (.۲۰۳، ک ۱۳۹۲لاک، )اسااات

گیرد. صمین مصنا سااصم شااد حکمرانی لیصرا   ساات و معتقد بود دولت  نها برای پاسااداری از مالکیت شااکح میدان می

ساااز اسااتقلا  فرد، آزادی اقتصااادی و  نقش دولت را در اقتصاااد حداقلی  عریف حند و مالکیت خصااوصاای را زمینه

 .مصادله آزاد بداند

رود.  مت بازار محوری و حاصش مداخله دولت پیش مینتیاه عملی این اصاااح آن اسااات حه حکمرانی لیصرا  به سااا

دانسااات،  داری جکدیج مینوزی  با  أحیاد بر عدالت مالکاانه، صرگونه باز وزیع رروب از طریا مالیااب را نوعی ابرده

، ک ۱۴۰۲نقاح در خساااروپنااه،  باه   ،یانوزد)حناد محصاااو  حاار خود را باه دی ری واگاذار حنازیرا فرد را ماصور می

شااده نظام اقتصااادی  صای متمایح به عدالت مانند رالک نیک مالکیت خصااوصاای را اصااح پذیرفتهحتی لیصرا   (.۳۹–۳۸

عنوان پااسااادار امنیات حنناده عادالات اجتمااعی، بلکاه باهعنوان  نظیمدانناد. پیااماد این ن ااه آن اسااات حاه دولات ناه باهمی

م، اصاح مالکیت خصاوصای سااختار حکمرانی لیصرا   شاود. بدین  ر یگر فعالیت مالکین شاناخته میقراردادصا و  ساهیح

 .حندسمت اقتصاد آزاد، رقابت بازار و   عیف نقش دولت در رفاه اجتماعی صدایت میرا به

 اصول حکمرانی اسلامی 

از اصااو  در مقاله او  مورد بررساای قرار گرفتند نیمی دی ر در این مقاله مورد بررساای    بیساات موردبا  وجه به اینکه  

 اصند گرفت:قرار خو



 

 سالاریاصل بیستم: شایسته

صای  صا و امانتساالاری در حکمرانی اسالامی اصالی بنیادین اسات و بدین معناسات حه مناصام، مسالولیتشاایساته

عمومی باید  نها بر اسااس صالاحیت علمی، اخلاقی،  قوا،  اربه و حارآمدی مدیریتی واگذار شاوند. قرآن حریم این 

إمنمِّی حَفمیظٌ ا :گاه حه وی برای اداره خکادن مصار اعلام حردیوساف) ( برجساته حرده اسات؛ آناصاح را در داساتان  

، یعنی اامینج و ادانشامندج صساتم؛ دو شار  اصالی  صادی مسا ولیت. در منطا الهی، مدیریت حا (۵۵)یوساف،   جعَلمیمٌ

 .سالاری استیستهحسانی است حه صم دانش دارند و صم امانت، و این آیه نماد روشنی از اصح شا

حناد.  صاای انتصااس مادیر را برای ماالا  اشاااتر بیاان میطور  فصااایلی ملاکالصلاااه، امیرالم منین) ( باهنهج  ۵۳در نااماه  

تَعْمملْهمُْ اخْتمصَاراًا  :فرمایندح ااارب می یعنی حارگکاران را  نها پس از آزمون،  اربه و  ج رمَُِّ انْظُرْ فمی أمُُورم عُمَِّالم َ فَاساااْ

ای، گرایی،  عصااام قصیلاهدصناد حاه انتصااس مادیر نصاایاد بر اسااااس رابطاهخات دقیا برگکین. ساااشس صشااادار میشاااناا

ساالاری در بنابراین شاایساتهج.  وَلَا  دُْخملَنَِّ فمی مشَاُورَ م َ بصَمیلًا، وَلَا جَصَانًا، وَلَا حَرمیصاًاا  :پذیری یا نفوذ اانیا باشادسافارش

 .و نه ی   وصیه اخلاقی سطحی است  مکتم علوی، ی  اصح اداری/سیاسی

مَن ا  :فرماینددر روایاب شایعه، واگذاری مسالولیت به افراد نالایا نوعی خیانت دانساته شاده اسات. پیامصر احرم)ک( می

یف ساالاری ی   کلدصد حه شاایساتهاین روایت نشاان میج.  وَلِّى عَلى قَومٍ وَصو یاَمدُ أَف اَحَ ممنهُ فَقدَ خانَ اََ وَرسَاولَه

العقو ،   حف)شاارعی برای حفا ت از عدالت و حارآمدی حکومت اساات و نق  آن پیامد معنوی و اجتماعی دارد

 .(۳۶ک

، امیرالم منین) ( مدیران نالایا را اشاارِّ ۵۳داند. در نامه  سااالاری را ریشااه فساااد می اربه  اریصی نیک فقدان شااایسااته

رَِّ رمجَالم َ مَا:حنندرجا ج معرفی می رُِّهُإمنَِّ شااَ طلصی این  قوایی و منفعتناحارآمدی، بی  .جنْ لَا یُرْجَى خَیْرُهُ وَلَا یُ مَْنُ شااَ

اعتمادی عمومی و   رین  هدید برای سالامت حکمرانی اسات؛ زیرا نالایقان سارچشامه فسااد سااختاری، بیافراد بکرگ

 .شوند صعی  اداری می

ساوره نساا  دساتور    ۵۸دانند. آیه  ساالاری را بنیادین میالصلااه،  فاسایر قرآن نیک اصاح شاایساتهصای نهجدر حنار آموزه

حه طصا  فسااایر نمونه، ی  قانون حلی حکومتی اسااات و شاااامح ساااشردن صر ج  أَنْ  ُ دَِّوُا الْأمََانَابم إملَى أَصْلمهَاا  :دصدمی

سااالاری را در قالم این آیه، شااایسااته. (۴۳۱، ک۳نمونه، ج ری فساا)ایسااته اسااتمساالولیت به ااصح آنج یعنی افراد شاا

 .حنداواگذاری امانتج  ثصیت می



 

اسارادیح به فرمانروایی او ساالاری در قرآن، داساتان طالوب اسات. صن امی حه بنی رین مصاادیا شاایساتهیکی از روشان

بسَاْطًًَ فمی الْعملمْم وَالاْمساْممإمنَِّ اللِّهَ اصاْطَفَاهُا  :اعتراض حردند، پیامصرشاان فرمود  فسایر اقرآن (. ۲۴۷بقره، ) ج عَلَیْکمُْ وَزَادَهُ 

اسااات، نه رروب و  مهرج  وضااایخ می دصد حه معیاارصای اصااالی رصصری در این آیاب علم و  وان مدیریتی/جسااامی 

 .گرایی و ورارت سیاسی استقصیلهای قرآنی برای ردِّ اشرافیت، این داستان نمونه   .(۲۵۰، ک۲قرآن مهر، ج)نسم

إمنْ وَلمیمِّیَ اللَِّهُ ا  :اعراف آمده اسات  ۱۹۶حند. در آیه  ساالاری را به عنوان سانت الهی در ولایت نیک بیان میقرآن شاایساته

المحمینَ یَتَوَلَِّى  وَصُوَ  … رد بر  حند حه این آیه دلالت دایعنی خداوند سارپرسات صاالحان اسات.  فسایر نور  أحید میج  الصاَِّ

ساالاری را فرا ر این ن اه، شاایساته.  (۲۴۷، ک۳نور، ج  ری فسا)حه ولایت و مدیریت شاایساته، نصایم صاالحان اساتاین

 .دصداز معیارصای اداری، به سطخ معنوی و اخلاقی ار قا می

حند حه حند. قرآن از او نقح میمحوری در پاداش و برخورد با جامعه را  أیید میداساتان ذوالقرنین نیک اصاح شاایساته

 فساایر (.  ۹۸حند )حهف، داند و برای صرحدام پاداش یا جکای مناساام مقرر مینیکوحاران و بدحاران را یکسااان نمی

  ر ی فسا)حندح اور نیکان را  قویت و فاسادان را دفع می  گوید این روش، ااصاح حکمرانی الهیج اسات حهنمونه می

 .ساز شکوفایی استعدادصای شایست ان و جلوگیری از رواج فساد استاین ن اه زمینه. (۵۳۸، ک۱۲نمونه، ج

الصلااه و روایاب شاایعه ی  اصااح مشااترک و قطعی در سااالاری در قرآن، ساانت انصیا ، نهجبندی، شااایسااتهدر جمع

داری،  اربه و عمح دانش،  وانایی،  قوا، امانت :اند ازیارصای اصااالی  صااادی منصااام عصاربحکمرانی اسااات. مع

نه رروب، نسام یا قدرب سایاسای. حکومتی حه بر این اصاح بنا شاود، به عدالت، حارآمدی، پیشارفت پایدار و  —صاالخ

عدالتی و ساااقو  بی یابد؛ و حکومتی حه از آن فاصاااله ب یرد، گرفتار فسااااد سااااختاری،اعتماد عمومی دسااات می

ساالاری، نه ی  شاعار اداری، بلکه ساتون فقراب دولت اسالامی و شار  لازم برای مشاروعیت خواصد شاد. شاایساته

 .حکمرانی ولایی است

 داریپذیری و امانتویکم: مسئولیتاصل بیست

إمنَِّ اللَِّهَ یَأمُْرُحمُْ  ا رین اصو  حکمرانی اسلامی است و ریشه آن در آیه بکرگ  داری از بنیادیپذیری و امانتمسلولیت

 نهاا صماه منااصااام حکومتی، بلکاه صر مسااالولیات  قرار دارد. قرآن حریم نه( ۵۸)نساااا ،   جأَنْ  ُ دَِّوُا الْأمََانَابم إملَى أَصْلمهَا

صا  نها به ااصحج آنها سااشرده شااود.  فساایر نمونه این دصد حه این امانتحند و فرمان میعرفی میاجتماعی را اامانتج م

بر    د.شاوصا را شاامح میصا و مدیریتصا، داوریداند حه  مام منصامآیه را اقانون عمومی اداره جامعه و حکومتج می



 

نمونه،    ری فسا)شاودی  او یفه الهیج  لقی میاین اسااس، مسالولیت در اسالام مفهومی فرا ر از مدیریت عرفی اسات و  

 .(۴۳۱، ک۳ج

صا  صا و زمین و حوهحند؛ امانتی حه آسامانساوره احکاس، مسالولیت انساان را اامانت الهیج معرفی می ۷۲قرآن در آیه  

تماعی، ای از  کالیف، و ایف اجاز پذیرش آن امتنا  حردند، اما انسااان پذیرفت.  فساایر نمونه این امانت را ماموعه

 فسایر قرآن . (.۴۵۴، ک۱۷نمونه، ج  ری فسا)گوساتداند حه انساان در قصا  آن پاسارآزادی، قدرب و  وان انتصاس می

را اشاااااا  انسااااان  نیک  امااناتمهر  معرفی می رین  آفرینشج  نظاام  مهر، ج)حناددارم  بناابراین، .  (۴۰۸، ک۱۶قرآن 

 .بینی  وحیدی استجهانپذیری صسته اصلی حرامت انسان در  مسلولیت

دصند.  داری را  وضاایخ مینظیر معنای ساایاساای و اخلاقی امانتالصلااه، امیرالم منین) ( به شااکلی بینهج  ۵۳در نامه  

یت  یعنی مقام و مسلولج  إمنَِّ عَمَلَ َ لَیْسَ لَ َ بمطُعْمًٍَ، وَلَکمنَِّهُ فمی عُنُقم َ أمََانًٌَا  :فرمایندح رب خطاس به مال  اشتر می

برداری شاصصای نیسات، بلکه امانتی الهی بر گردن  وسات. این جمله بنیان اخلاق حکمرانی اسالامی اسات و  وسایله بهره

حند. ن اه امام علی) ( مساالولیت را نه احاج طلصی را حرام میجویی و منفعتصرگونه سااو اسااتفاده از قدرب، رانت

داری معیار ایمان معرفی شاااده اسااات. پیامصر ب شااایعه نیک امانتدر روایا  .داندمدیر، بلکه او یفهج و ا کلیفج او می

لَهُا  :فرماینداحرم)ک( می دار نیساات، ایمان ندارد.  یعنی حساای حه امانت  .(۱۰۵، ک۲ج ،یحاف )جلا إمیمَانَ لممَنْ لَا أمََانًََ 

دصد  حه نشاان میج  اجْعَلْنمی أؤُدَِّمی الْأمََانًََاللَِّهمَُِّ  ا:خواصدامام ساااد) ( نیک در دعای معروف صاحیفه سااادیه از خدا می

داری معیار ساناش انساان، دین و  صای رشاد معنوی و بندگی اسات. در حقیقت، امانت رین شااخ داری از مهمامانت

 .مدیریت اوست

ا ، مناصم، حند حه اامانتج شامح اموحند.  فسیر قرآن مهر  صریخ میقرآن مفهوم امانت را بسیار گسترده معرفی می

قرآن  پساااات و  دین  خود  حتای  و  میاراح  اااریصای،  اجتاماااعی،  رروب  فرصنااا،  قاادرب،  دانش،  حکاومتای،  صااای 

 رین امانت اسات و  حند حه مقام حکومت بکرگ فسایر نمونه نیک  أحید می.  (۱۶۷، ک۴قرآن مهر، ج  ری فسا)شاودمی

داری در حکمرانی یعنی مدیریت درسات امانت  بنابراین. (۳۸، ک۲۵نمونه، ج  ری فسا)باید  نها به اصح آن ساشرده شاود

 .الما  و قانون  ا فرصنا و عدالتچیک: از بیتصمه

 .، حفظ )صایانت و مراقصت( و اصالاح(بازگرداندن)ادا    :داری ساه مرحله  عریف حرده اساتفقه اسالامی برای امانت
صای مردم آسااایم بصیند، او مو ف به  مسااالولیتدصد حه اگر امین حو اصی حند و اموا  یا   فسااایر نمونه  وضااایخ می

فقط امانت را دصد حه حارگکار اسلامی باید نهاین قاعده نشان می.  (۲۰۰، ک۱۴نمونه، ج  ری فس)اصلاح و جصران است



 

گویی در برابر  ن ه دارد، بلکه آن را بهصود دصد. در حکمرانی، این به معنای بهصود عملکرد، اصالاح سااختارصا، و پاسار

 .و خدا است  مردم

 حتی—حند حه اگر حساایشااود.  فساایر حورر بیان میداری در اساالام حتی شااامح حقوق ایرمساالمانان نیک میامانت
حورر،   ری فساا)بازگرداند  حامح و  دقیا را  آن اساات  مو ف  مساالمان  ب ذارد،  مساالمان  نکد  امانتی یا  ما —ایرمساالمان

بناابراین  اسااالامی اسااات و موجام افکایش اعتمااد اجتمااعی میاین ن ااه، پاایاه عادالات فراگیر  .  (۱۶۰، ک۲ج شاااود. 

 .فقط ی  رفتار اخلاقی، بلکه ی  ال وی ار صاطاب اجتماعی در جامعه اسلامی استداری نهامانت

گو بداند. امام علی) ( به  پذیری یعنی مدیر خود را در برابر خدا، مردم، قانون و وجدان پاساردر حکمرانی، مسالولیت

و م أَفْعاَالمهممْا  :دصنادصشاااادار میماالا    لمساااُ یصَْتَلمفُونَ عَلَى وُلاَا مهممْ  النِّاَاسَ إمنَِّماَا  از حکومات ج  فاَِمنَِّ  یعنی مردم صن اامی 

گریکی و خیانت  دصد حه مسالولیتشاوند حه حارگکاران به و ایف خود عمح نکنند. این بیان نشاان میگردان میروی

صای اعتماد عمومی  گویی، ساتونحکمرانی اسات. در مقابح، شافافیت، عدالت و پاسار رین عامح ساقو  اداری بکرگ

 .(۲۰۰، ک۱۴نمونه، ج  ری؛  فس۱۶۸، ک۴قرآن مهر، ج  ری فس)صستند

دار الهی اسات و   رین امانتداری روح حکمرانی اسالامی اسات. انساان، بکرگپذیری و امانتبندی، مسالولیتدر جمع

داری  دی، فرصن ی یا حکومتی، بصشای از این امانت عظیم اسات. حکومتی حه بر امانتصر مسالولیت اجتماعی، اقتصاا

گو و خدا  رس ومرج و فروپاشای اخلاقی خواصد شاد. اما اگر مدیران امین، پاساربنا نشاود، گرفتار فسااد،  صعی ، صرج

داری  پذیری و امانتلولیتشاود. مساباشاند، حکومت اسالامی به نهادی ساالم، عاد ، قابح اعتماد و محصوس  صدیح می

 .اندصای نظام اجتماعیج معرفی حردهحه  فاسیر قرآن نیک این دو را اپایهزیربنای جامعه سالم و سعاد مند است؛ چنان

 گویی ودوم: شفافیت و پاسخاصل بیست

ایرمساتقیم بر  صاورب مساتقیم و   رین اصاو  حکمرانی اسالامی اسات حه قرآن حریم بهگویی از بنیادیشافافیت و پاسار

مفساران این  ج.صَحْ یسَاْتَومی الِّذَمینَ یَعْلَمُونَ وَالِّذَمینَ لَا یَعْلَمُونَا :فرمایدساوره زمر می  ۹آن  أحید حرده اسات. قرآن در آیه  

اطلا  باشاند،  ای حه مردم از حقیقت بیدانند؛ زیرا در جامعهآیه را مساتند ضارورب اجریان آزاد و ساالم اطلاعابج می

بصشی و آشکارسازی حقایا مقدمه  شود. بنابراین آگاصیزمینه برای فریم، زراندوزی سیاسی و فساد اداری فراصم می

 . حقا عدالت در حکومت است



 

حند حه حکم  فساایر نمونه  أحید می ج.إمذَا حَکَمْتمُْ بَیْنَ النَِّاسم أَنْ  حَْکُمُوا بمالْعدَْ م:اسااوره نسااا  آمده اساات  ۵۸در آیه  

، ۳نمونه، ج  ری فسا)عادلانه زمانی ممکن اسات حه  صامیماب حاحم اقابح  وضایخ، قابح ارزیابی و قابح نظاربج باشاد

گویی شر  اجرای عدالت است. در صمین راستا، آیه با امر به  پاسرشود و  عدالت بدون شفافیت محقا نمی  (.۴۳۱ک

 .حندگذاری میصا، اصح اشفافیت در مسلولیتج را پایهادای امانت

 رین ساند  اریصی در  صیین شافافیت اداری در حکمرانی اسالامی اسات. امام علی) ( خطاس به  الصلااه مهمنهج ۵۳نامه  

یعنی حار مردم را برایشاان پیویده و مصهم مسااز. این صشادار صاریخ ج  وقمفَنَِّ عَلَیْ َ أمُُورُصمُْفَلَا  ُا  :فرمایندمال  اشاتر می

حفایتی مدیریتی، بلکه  لم به مردم اسات. مردم باید بدانند حکومت چه  نها بیساازی اداری نهدصد حه ابهامنشاان می

 .حندحند و چرا میحند، چ ونه میمی

بممَا النَِّاسُ فمیهم أسُْوَةٌا  :فرمایند، ح رب می۵۳در بصش دی ری از نامه   یعنی چیکی را حه حا عمومی  ج  إمیَِّاکَ وَالماسْتملْثَارَ 

مردم اسات، پنهان یا انحصااری نسااز. این جمله بنیان اشافافیت در اموا  عمومیج اسات. صیچ  صامیم حلان حکومتی، 

حاحمان  صدیح شاود. این اصاح، شافافیت مالی و اداری را   واند به مل  شاصصای  الما  یا اطلاعاب عمومی نمیبیت

 .سازدجکدی از عدالت حکومتی می

گویی و آشاااکارحردن حا و یفه قطعی حاحمان معرفی شاااده اسااات. امیرالم منین) ( در روایاب شااایعه نیک پاسااار

روایات دی ری، اماام صاااادق) ( از قو  در  (  ۱۲۵، ک۱الحکم، ج  ونیع)  ج.أَفْ ااااَحُ الاْأَعْماَا م لُکوُمُ الحْاَِّما :فرمااینادمی

إمنَِّمَا أَردَْبُ إم ْهَارَ الحْاَِّم  ا:حنند حه امام علی) ( در برابر مصالفان، حکم راساتین را آشاکار حرد و فرمودسالمان نقح می

د  اگر خوشااین  حتی—دصد حه آشاکارساازی حااین روایاب نشاان می( ۱۲۵، ک۱الحکم، ج ونیع. )جوَالتَِّأْحمیدَ عَلیَْهم

 .م اسلامی استحاح اخلاقی  و یفه  و  دینی  شفافیت  جوصر—برخی نصاشد

شاود. پیامصر احرم)ک( ای اسات حه حتی شاهادب باطح نیک در حکومت اسالامی  حمح نمیاصمیت شافافیت به اندازه

ی حَلَامُ شاَاصمدم الکِّوُرم عمندَْ الحَْاحممم حَتَِّى یَتَصَوِّأََ  ا  :فرمودند این  (۴۱۶، ک۱۷مساتدرک الوساادح، ج)جمَقْعدََهُ ممنَ النَِّارملَا یَنْقَ ام

 .گیری راه یابددصد حه دست اه ق ایی باید حاملاً شفاف باشد و صیچ دروای نصاید به فرایند  صمیمحدیم نشان می

 اللَِّهُ لَکمُْ یُصَیمِّنُا :بقره آمده اسااات  ۱۸۷بار را عمح شااایطانی معرفی حرده اسااات. در آیه  حاری زیانقرآن حریم پنهان

پس .  (۱۳۵، ک۴قرآن مهر، ج)گریج اسااتسااازیج و ابیانگوید حه روش خدا اشاافاف فساایر قرآن مهر میج.  آیَا مهم

عنوان خلیفًاَ، چنین روشای داشاته باشاد. شافافیت سانت الهی در مدیریت صساتی اسات و  حاحم اسالامی نیک باید به

 .حکومت دینی بدون آن حارآمد نصواصد بود



 

فَلَا ا  :حننادفیات، ابکار جلوگیری از  صعی ، فسااااد و رانت اسااات. امیرالم منین) ( در حکمرانی مالی  أحیاد میشااافاا

مٍ لمنَفسْاااما َ بمقمساااْ نَِّ  یعنی حتی یا  ساااهم حوچا  از اموا  عمومی را پنهاانی باه خود  (۵۳الصلاااه، نااماه  صج )ج صَصُاااَِّ

خواری را  حکمرانی مالی پاک و منصاافانه اساات و فساااد پنهان و رانت رین ال وی  اختصاااک نده. این جمله، دقیا

 .حندشدب نفی میبه

( ۵۸روایااب متعادد دی ر نیک بر شااافاافیات در مصاارزه باا  لم  اأحیاد دارناد. اماام بااقر) ( در  فسااایر آیاه اماانات )نساااا ،  

دعادم الاسالام،  )امام بعدی اسات  فرمایند حه نصساتین مصاداق ادای امانت، انتقا  صاحیخ احتاس، علم و سالاحج بهمی

دصد حه حتی انتقا  دانش حاحم نیک باید شاافاف، روشاان و بدون  حریف باشااد.  این روایت نشااان می   .(۲۰، ک۱ج

 .(۳۰، ک۱الحکم، ج  ونیع)و عدالت بدون شفافیت ممکن نیست جالْعدَْ ُ قموَامُ الرَِّعمیًَِّما :فرمایندامیرالم منین) ( نیک می

ای حه در آن حا آشاکار نشاود،  گویی بنیان مشاروعیت حکومت اسالامی اسات. جامعهنهایت، شافافیت و پاساردر  

گو نصاشااند و  صاامیماب در  اریکی گرفته شااود، از نظر قرآن دچار  لم، و از نظر باطح پنهان گردد، مدیران پاساار

دصی صاادقانه، نظارب مردمی و بیان  گکارش  الصلااه گرفتار خیانت اسات. اما اگر حکمرانی بر شافافیت اطلاعاب،نهج

محور و پایدار خواصد بود. شاافافیت ضااامن عدالت و  روشاان حا اسااتوار باشااد، حکومتی سااالم، محصوس، عدالت

 .دارندگویی ضامن پاحی حکومت است؛ و این دو ستون، ساختار دولت اسلامی را استوار ن اه میپاسر

 محوریوسوم: خانواده اصل بیست

 رین اصاااو  اجتمااعی اسااات، زیرا خاانواده در ن ااه قرآن و  محوری در حکمرانی اسااالامی یکی از بنیاادیهخاانواد

نَارًااروایاب، نصسااتین نهاد  ربیتی، ایمانی، اخلاقی و صویتی انسااان اساات. قرآن حریم در آیه   کمُْ وأََصْلمیکمُْ   جقُوا أَنفسُااَ
گذارد.  فسایر نمونه این آیه را  ی خانواده را بر عهده والدین میمسالولیت مساتقیم اصالاح اخلاقی و  ربیت( ۶) حریم،  

شاود ) فسایر نمونه،  حند حه اصالاح جامعه از خانه و خانواده آااز میداند و  أحید میاخطاس ویژه به سارپرساتانج می

 .عصارب دی ر، سلامت جامعه وابسته به سلامت خانواده استبه(. ۳۵۷، ک۲۴ج

سایری از آرامش و  (  ۲۱)روم،  جلمتسَاْکُنُوا إملیَْهَااوانی و عاطفی انساان نیک صسات. قرآن در آیه  خانواده حانون آرامش ر

حند حه اساکونتج، زیربنای رشاد  حند.  فسایر المیکان بیان میساکونت را صدف ازدواج و  شاکیح خانواده معرفی می

از این منظر، یکی از  (. ۲۳۴، ک۱۶یکان، جیابد )المعقلانی و اخلاقی انساان اسات و جک در ف اای خانواده  حقا نمی

گیری و دوام این احانون صای حکومت اساالامی ایااد بسااترصای اقتصااادی، فرصن ی و حقوقی برای شااکحمأموریت

 .سکون و آرامشج است



 

لَاةموأَمُْرْ أَصْلَ َ  ا :حندخانواده مرحک انتقا  ایمان، معنویت و  ربیت نساالی صااالخ اساات. قرآن خطاس می )طه،   جبمالصااَِّ

، ۱۳، حه طصا  فسایر قرآن مهر بیان ر این اسات حه جریان  ربیت ایمانی باید در اخانهج آااز شاود )قرآن مهر، ج(۱۳۲

حننده نقش پدر و مادر و  ای و  ربیتی دولت باید  قویتصای فرصن ی، رساااانهگذاریرو، سااایاساااتاز این(.  ۲۹۱ک

 .حننده آن کینجای اه معنوی خانواده باشد، نه جای

فْلَىا  :دصندالصلااه، امیرالم منین) ( به مال  اشااتر فرمان مینهج  ۵۳در نامه   حه شااامح  ج  ...رمَُِّ اللَِّهَ اللَِّهَ فمی الطَِّصَقًَم السااُِّ

دصد حه یکی از و ایف دولت اسلامی  پذیر است. این عصارب نشان میصای آسیمسرپرست و خانوادهیتیمان، زنان بی

ختاری از خانوادهج اسات؛ یعنی جلوگیری از فروپاشای خانواده، حاصش فقر خانوادگی و حمایت از اقشاار اصایانت ساا

محوری در حکمرانی اسلامی  نها ی   وصیه اخلاقی نیست، بلکه ی  دستور حکومتی پناه. به بیان دی ر، خانوادهبی

 .است

اسااااسااای اخلاق دینی معرفی شاااده اسااات.   عنوان یا  محوردر روایااب اسااالامی، ا قویات روابط خاانوادگیج باه

لًَُ الرَِّحممما:امیرالم منین) ( در حدیثی فرمودند الْکَرمَم صاام رحم نشااانه حرامت صااله.  (۲۰۷، ک۱الحکم، ج  ونیع)جرَمَرَةُ 

لًَُ الْأَرْحَامم وَحسُاْنُ الْا  :صاسات. امام باقر) ( و پیامصر)ک( نیک فرمودندنفس، برحت در زندگی و افکایش نعمت صُلاُم  صام

فمی الاِْمیماَانم محوری،  نهاا امر دصاد حاه خاانوادهاین روایااب نشاااان می.  (۲۴۷، ک۱۵مساااتادرک الوسااااداح، ج)جزمیاَادَةٌ 

 .اجتماعی نیست بلکه بصشی از ایمان و اخلاق اسلامی است

الْعمَُِّ ا  :ودنددصند حه روابط خویشااوندی سااختاری طصیعی و الهی دارد. پیامصر احرم)ک( فرمروایاب صمونین نشاان می

ای فرا ر از والدین و فرزندان دارد.  دصد اخانوادهج در اساالام گسااترهحه نشااان می ، (۱۲۴، ک۱۲بحارالأنوار، ج)جوَالمدٌ

پذیری نسااصت به خویشااان و  قویت شااصکه حمایتی خانواده را  رحم، مساالولیتاین گسااترش خانواده اصمیت صااله

 .حنددوچندان می

اسالامی، طلاق نیک ناپساند شامرده شاده زیرا باعم افروپاشای حانون خانوادهج و   اعیف نظام اجتماعی صای  در سایاسات

یْلًا أَبْضَ َ إملیَْهم ممنَ الطَِّلَاقما  :فرمایندشااود. پیامصر احرم)ک( میمی . (۲۸۰، ک۱۵مسااتدرک الوسااادح، ج)جمَا أَحَحَِّ اَُ شااَ

صای اصااالی حکمرانی اسااالامی در گیریخانوادگی یکی از جهت  رو، پیشااا یری از طلاق و  قویت پیوندصایازاین

 .حوزه خانواده است

  باید —شآموز  و  فرصنا   ا  اقتصااد  از—صامحوری در حکمرانی اسالامی به معنای این اسات حه صمه سایاساتخانواده

 حه  دصندمی  صشااادار  حارگکاران  به  الصلااهنهج  در(   )علی  امام.  شاااود  منار  آن  انسااااام  افکایش   و  خانواده   قویت  به



 

 خانوادگی  روابط  در  اختلا   یا  والدین  نقش   فرسااایش   خانواده،  جای اه    ااعیف  موجم  نصاید  آنان  اقداماب  و قوانین

 .حرد خواصد    عیف را  جامعه  نهایت  در—با نیت  وسعه حتی—حند  سست را  خانواده  حه  سیاستی صر.  شود

شاود. خانواده  الصلااه و روایاب به روشانی اساتصراج میحه از قرآن، نهجمحوری اصالی اسات بندی، خانوادهدر جمع

صایش خانواده را   اعیف  حانون  ربیت، اخلاق، صویت، امنیت روانی و  ولید نساح صاالخ اسات. حکومتی حه سایاسات

خانواده را  رو خواصد شااد. اما حکومتی حه  ساارعت با فروپاشاای اجتماعی، بحران صویت و ناامنی اخلاقی روبهحند، به

 .ای پایدار، مقاوم، م من و برخوردار از سرمایه انسانی ارزشمند خواصد ساختامحورج قرار دصد، جامعه

 : عدالتچهارم واصل بیست

صا  آید. قرآن حریم در ده رین اصاح حکمرانی اسالامی اسات و ساتون قوام جامعه و دولت به شامار میعدالت، بنیادی

سااوره  ۲۵ رین آیه در این زمینه، آیه  آن را اایت بعثت پیامصران معرفی حرده اساات. مهم  آیه به عدالت فرمان داده و

حنندگان به عدالت باشاند،  قیام  خود؛ یعنی صدف رساالت انصیا  آن اسات حه مردم  جلمیَقُومَ النَِّاسُ بمالْقمساْطما :حدید اسات

نه اینکه عدالت امری  حمیلی و حکومتی باشااد.  فساایر نمونه این آیه را ااعلان فلساافه حکومت الهیج دانسااته و بیان  

 .حند حه عدالت، نقطه آااز و پایان حکمرانی اسلامی استمی

هدََا َ لملَِّهمحُونُوا قَوَِّاممینَ بمالْقما :دصدسااوره مادده دسااتور می ۸قرآن در آیه   طم شااُ قدر مهم باشااد  ؛ یعنی عدالت باید آنجسااْ

حه بر دوساتی، دشامنی، منافع شاصصای و گروصی الصه حند. طصا  فسایر المیکان، فرمان اقَوَِّامینج  أحید دارد حه عدالت 

لاقیج این ن اه، عدالت را صااارفاً ی  اارزش اخ  .(۲۵۵، ک۵ج  کان،یالم)اسااات  جانصهصمهو    مساااتمر، فعا ای  و یفه

 .حندداند بلکه آن را ااصح ساختاری حکمرانیج معرفی مینمی

عادالات جاای ااصی بیدر نهج امیرالم منین) ( میالصلاااه،  دارد.  الرَِّعمیِّاًَما :فرمااینادبادیاح  قموَامُ  ، ۵ج  کان،یالم  )جالْعاَدْ ُ 

عَهاا :فرمایندمی؛ یعنی عدالت سااتون ایسااتایی جامعه اساات. در جای دی ری   (۲۵۵ک ؛ جالعدَ ُ یَ ااعُ الأمُورَ مَواضاام

دصد حه عدالت  نها مساااواب عددی یا دصد. این ن اه حکمی نشااان میعدالت صر چیک را در جای درسااتش قرار می

 . وزیع منابع نیست، بلکه ا طصیا دقیا امور بر قواعد حا و شایست یج است

وَلْیَکُنْ ا  :فرمایندمی  اشاتر  مال   به(   )علی  امام.  اسات  عدالت  حانون—علوی حکمرانی  منشاور—الصلااهنهج ۵۳نامه  

یعنی بهترین سایاسات، سایاساتی اسات حه بیشاترین عدالت را  ج  أَحَمَِّ الأمُُورم إملَیْ َ أوَسْاَطُهَا فمی الحْاَِّم وأَعََمُِّهَا فمی الْعدَْ م

صای حکومت را ویران  عملی به اندازه  لم پایه  دصند حه صیچصمراه داشاااته باشاااد. در ادامه صشااادار میبرای مردم به



 

به این  ر یم، عدالت در ن اه علوی، محور پایداری و مانع اصالی فروپاشای   .جفَِمنَِّ الظُِّلمَْ لَا یدََ ُ لمصَیْتٍ عممَارَةًا  :حندنمی

 .اجتماعی است

الْمُلُوکم فمی الْعدَْ ما  :نداند. پیامصر احرم)ک( فرمودروایاب شایعه نیک عدالت را اسااس حکومت معرفی حرده نثر   )جدوَلًَُْ 

 عدالت  رعایت  به  بسات ی—ایرمعصاوم حتی—دصد حه  داوم صر حکومتیاین حدیم نشاان می .(۶۶، ک۱ج ،یاللآل

حُ الْأَعْمَا م لُکوُمُ الحْاَِّما :فرمودند  دی ری  روایت در(  )علی  امام.  دارد عدالت و  ؛ یعنی بهترین عمح، پایصندی به  جأَفْ اااَ

 .فقط اصح سیاسی بلکه اصح ایمانی استحا است. بنابراین عدالت نه

شاود.  از منظر  فسایری، عدالت ی  مفهوم جامع اسات حه شاامح عدالت اقتصاادی، سایاسای، اجتماعی و ق اایی می

 ۷حه  فساایر قرآن مهر ذیح آیه  عدالت اقتصااادی یعنی جلوگیری از  کارر و انصاشاات رروب در دسااتان اقلیت؛ چنان

قرآن  )دش رروب میان اانیاج اساتحند حه صدف سایاسات اقتصاادی اسالام اجلوگیری از گرساوره حشار  صاریخ می

عدالت ساایاساای یعنی مشااارحت واقعی مردم، مشااورب و نفی اسااتصداد. عدالت ق ااایی یعنی .  (۲۸۹، ک۲۰مهر، ج

 .گناصانانصاف، رعایت حا، مقابله با شهادب زور و مراقصت از بی

ا  َقْ م لممَنْ لَا حاًََُِّ  لَا  :عدالت صمونین شار  مشاروعیت حکومت اسات. امام علی) ( خطاس به قاضای خود فرمودند

اصمدم الکِّوُرما  :و در حدیم دی ر آمده اسااتج  لَهُ ی حَلَامُ شااَ مسااتدرک الوسااادح، )جالنَِّارم  ممنَ  مَقْعدََهُ  یَتَصَوِّأََ حَتَِّى  …لَا یَنْقَ اام

لامت  صا ساتون اعتماد عمومی و سادصند حه عدالت ق اایی و شافافیت در دادگاهاین روایاب نشاان می. (۴۱۶، ک۱۷ج

 .حکمرانی است

محور عماح حنناد. قرآن اناد عادالاتعادالات در حکمرانی اسااالامی  نهاا و یفاه حااحماان نیسااات؛ بلکاه مردم نیک مکلف

طما  :فرمایدمی هدََا َ بمالْقمسااْ طصا  فساایر المیکان، اقَوَِّامینج یعنی (. ۱۳۵نسااا ،  ) جیَا أیَُِّهَا الَِّذمینَ آمَنُوا حُونُوا قَوَِّاممینَ لملَِّهم شااُ

گر باشاد. پس عدالت ی  مسالولیت دوطرفه  جامعه باید خود  ولیدحننده و حافظ عدالت باشاد، نه اینکه صارفاً نظاره

 .میان مردم و حکومت است

می، بندی، عدالت بنیان اصالی حکمرانی اسالامی اسات؛ زیرا امنیت اجتماعی، پایداری سایاسای، اعتماد عمودر جمع

گذاری،  وزیع اند. حکومتی حه عدالت را محور سایاساتسالامت اقتصاادی و رضاایت عمومی صم ی وابساته به عدالت

منابع، انتصاس حارگکاران و رفتار ق ااایی قرار دصد، حکومتی پایدار، محصوس و حارآمد خواصد بود. اما حکومتی حه 

 اجتماعی  گساایصت یازصم  و  فساااد  لم،  سااصمبه—داگر  اصری قدر مند داشااته باشاا حتی—عدالت را نادیده گیرد

 .است آن  مشروعیت  شر  و  اسلامی حکومت  روح عدالت،.  حرد  خواصد سقو 



 

 : اصل کرامت انسانپنجم واصل بیست

شاناختی در اسالام و زیربنای  مامی اصاو  حکمرانی اسالامی اسات. قرآن حریم   رین اصاح انساانحرامت انساان بنیادی

حند و  فساایر نمونه  وضاایخ منشااأ این حرامت را الهی معرفی می( ۷۰)اساارا ،  جوَلَقدَْ حَرِّمَْنَا بَنمی آدمََادر آیه مشااهور  

ابح ساالمج اساات و صیچ نژاد، قوم، طصقه یا جنساایتی بر دی ری بر ری  دصد حه این حرامت اصم انی، فطری و ایرقمی

سااازد؛ زیرا صر این اصااح، شااالوده اخلاق اجتماعی و ساایاساای اساالام را می(.  ۲۳، ک۱۲ذا ی ندارد ) فساایر نمونه، ج

 .حکومتی حه حرامت انسان را نادیده ب یرد، از بنیاد با اصداف الهی ناسازگار است

دصد حه اختلاف  ساوره ممتحنه فرمان می ۸حند. آیه  قرآن حتی در روابط با ایرمسالمانان، اصاح حرامت را رعایت می

طُوا إملیَْهممْا :صا شااوداحترامی به انساااندینی نصاید موجم سااتم یا بی این آیه حه در  فاساایر امحور   ج.أَنْ  َصَرِّوُصمُْ وَ ُقسْاام

دصد حه حرامت انساان ی  اصاح دادمی و ایرمشارو  اسات. احترام و عدالت، میاخلاق اجتماعیج معرفی شاده، نشاان  

 .صای قومیاند نه  ابع سیاست، مذاصم یا اختلافاصو   عامح انسانی

حند حه بیان می( ۲۹)حار،  جنَفصَْتُ فمیهم ممنْ روُحمیااز ن اه قرآن، علت حرامت انساان در انفصه الهیج نهفته اسات. آیه  

دصد حه این انفصهج ریشاه  وانایی انساان در ای قدسای و ملکو ی اسات.  فسایر المیکان  وضایخ مینصهانساان حامح ج

صمین ویژگی مصناای حا آزادی برای رشاااد، حا .  (۱۲ج  کان،یالم)اسااات  عقاح، آزادی اراده، اخلاق و  قرس الهی

 .انتصاس آگاصانه و حا برخورد محترمانه در حکمرانی اسلامی است

النَِّاسُ ا  :فرمایندمی  ۵۳حند. امیرالم منین) ( در نامه  گذاری معرفی میالصلااه، حرامت انساااان را بنیان سااایاساااتنهج

نْفَانم: إممَِّا أٌٌَ لَ َ فمی الدِّمینم، أوَْ نَظمیرٌ لَ َ فمی الصَْلاْم  رین بیان حقوق بشار در سانت اسالامی اسات: این ساصن، ررف  .جصام

 واند  صعی   نو   و. صیچ حکومتی حه بر اسااااس این اصاااح حرحت حند، نمیی  وسااات یا صمانساااان یا برادر ایمان 

 .صا را  وجیه حندیافته با انسانساختاری،  حقیر اداری یا سو رفتار سازمان

احترامی به او نوعی اصانت به  در روایاب شایعه، ارزش انساان چنان بکرگ دانساته شاده حه  کریم او نوعی بندگی و بی

و لقد حرمنا بنی آدم و حملناصم فی الصر و الصحر و رزقناصم من  ا :اند) ( فرمودهباقرو امام   وند معرفی شاده اسات.  خدا

الطیصاب و ف الناصم على حثیر ممن خلقنا  ف ایلا إن اَ لا یکرم روح حافر و لکن یکرم أرواح الم منین و إنما حرامً  

یلًَُ اِمنسْاانم بذَْ ُ اِمحسْاانما :گوینداحادیم دی ری نیک میج.لمالنفس و الدم بالروح و الرزق الطیم صو الع  فسایر   )جفَ ام

این ماموعه بیان ر آن اسات حه حرامت انساانی در رفتارصای اجتماعی، اخلاقی و خدماب    .(۲۲صافحه  ,۲,جلد  یالقم

 .(۲۲صفحه ,۲,جلد ی فسیر القم)گر شودعمومی باید جلوه



 

حند حه اسارا   أحید می  ۷۰اند.  فسایر قرآن مهر ذیح آیه  ای از حرامت انساان را شارح دادهمتون  فسایری ابعاد گساترده

حرامت انساانی چهار بُعد دارد: احرامت فکری و عقلانی،  وانایی  ساصیر طصیعت، روزی پاحیکه و بر ری بر بسایاری از  

حند حه انسااان به دلیح قدرب الصه عقح بر شااهوب، از  یک بیان می فساایر نور ن  .(۱۲۳، ک۱۲قرآن مهر، ج  )مصلوقابج

بنابراین حرامت صرفاً ی  موضو  حقوقی نیست؛ بلکه حقیقت وجودی    .(۹۴، ک۵نور، ج ری فس)فرشت ان بر ر است

 .انسان است

 ۵۳پذیر رعایت شااود. امام علی) ( در نامه  ویژه درباره طصقاب آساایمدر حکمرانی اساالامی، حرامت انسااان باید به

فْلَىا  :اندفرموده دصد حه حه شاامح فقرا، یتیمان، ضاعیفان و بیماران اسات. این فرمان نشاان میج …اللَِّهَ اللَِّهَ فمی الطَِّصَقًَم الساُِّ

خاطر شارایط  سات، بلکه اعدالت حمایتیج اسات: رسایدگی ویژه به حساانی حه بهحرامت انساانی ا سااوی صاوریج نی

 .اجتماعی امکان دفا  از حرامت خود را ندارند

لًَُ ا  :فرمایندرحم نیک در روایاب بصشای از  حقا حرامت انساانی معرفی شاده اسات. امام علی) ( میصاله رَمَرَةُ الْکَرمَم صام

 ونیع )جصالً الأرحام  ثمر الأموا  و  نساف فی ااجا ا :در روایاب آمده اسات   .(۲۰۷، ک۱الحکم، ج ونیع)جالرَِّحممم

 نهاا در ساااطخ حکمرانی، بلکاه در ساااطخ روابط  دصاد حاه حرامات انساااانی ناهاین نشاااان می.  (۳۰۳، ک۱الحکم، ج

، و  جالْعمَُِّ وَالمادٌ:احاه پیاامصر فرمودچناانخاانوادگی و اجتمااعی نیک معناا دارد. حفظ پیونادصاای خاانوادگی، احترام باه اقوام )

 .انددانند( صم ی بصشی از صیانت از حرامت انسانپرصیک از طلاق حه قرآن و روایت آن را مصضوض الهی می

بندی، حرامت انساان در قرآن و سانت، صم اذا یج اسات و صم ااحتساابیج. حرامت ذا ی ناشای از خلقت الهی، در جمع

(. ۱۳)حاراب،  جإمنَِّ أَحْرمََکمُْ عمندَ اللَِّهم أَ ْقَاحمُْا :رشاد اسات؛ و حرامت احتساابی، نتیاه  قواساتعقح، روح و  رفیت 

  بر —ق اایی  و  امنیتی اداری، فرصن ی،  اقتصاادی،—صاحند حه صمه سایاساتدر حکمرانی اسالامی، این اصاح اقت اا می

طراحی شااوند. صر حکومتی حه حرامت انسااان را پاس م، رفع  حقیر،  وانمندسااازی و فرصاات رشااد انسااان  احترا  پایه

 حتی—دارد، به عدالت، معنویت، حارآمدی و مشااروعیت دساات خواصد یافت؛ و صر نظامی حه آن را نادیده ب یرد
 .شودمی  دچار  مشروعیت سقو   و اجتماعی  اعتراض  فساد،  به—اگر ساختار قوی داشته باشد

 زمین: توسعه متوازن و عمران سرششم واصل بیست

صاراحت در و عمران سارزمین از اصاو  بنیادی حکمرانی اسالامی اسات؛ اصالی حه به ،  امین اجتماعی وساعه متوازن

 جصُوَ أَنشاَأَحمُ مِّمنَ الْأَرْضم وَاساْتَعْمَرَحمُْ فمیهَااالصلااه مورد  أحید قرار گرفته اسات. قرآن حریم در آیه  قرآن، سانت و نهج
را مأمور اآبادانی و عمرانج آن سااخت.  فسایر المیکان فرماید حه خداوند انساان را از زمین آفرید و او  می(  ۶۱)صود، 



 

بنابراین عمران .  داند، نه اسااتعمار به مفهوم  حقیرآمیک امروزیمی  درخواساات آبادانی از انسااانااسااتعمارج را به معنای  

 .سرزمین ی  و یفه الهی و رسالت  مدنی است

، فلسافه و ایف  ۵۳ده اسات. امیرالم منین) ( در نامه  الصلااه نیک با عصار ی روشان و محوری  کرار شااین اصاح در نهج

حنند. این جمله، چکیده ن اه علوی به  وساعه اسات: آبادانی سارزمین اقتصاادی حکومت را اعممَارَةُ الصْملادمج معرفی می

پایداری حکومت وابساته  دصند حه  گیری حکومت باشاد. در ادامه نامه، ح ارب  وضایخ میباید صدف، روش و جهت

 .و اخرابی حشورج نتیاه مستقیم فساد اداری، مالی و حکمرانی نادرست است  بادانی سرزمین استبه آ

ای از رشااد اقتصااادی، پایداری اجتماعی و  وساااز  اصری نیساات، بلکه ماموعهدر ن اه قرآن، آبادانی  نها ساااخت

دوُا فمی الْأَرْضم بَعدَْ إمصاْلَاحمهَاای اسات. آیه  عدالت منطقه حند حه انساان پس از آبادانی  بیان می( ۵۶)اعراف،  جاوَلَا  ُفسْام

محیطی و اجتماعی، آن را  صریم و  صاه ساازد.  فسایر نمونه این آیه را  اولیه زمین، نصاید با رفتارصای اقتصاادی، زیسات

اساازگار با عدالت، محیط  ای  بنابراین  وساعه اسالامی  وساعه. (۱۲۳،  ۶نمونه، ج  ری فسا)داندنا ر به ا وساعه پایدارج می

 .صای آیندهج استزیست و نسح

 رین عامح عمران سارزمین ارعایت حقوق مردمج،  حنند حه مهم، امیرالم منین) ( به مال  اشاتر  وصایه می۵۳در نامه  

  :فرمایند پذیرج اسات. در عصار ی مشاهور میاحاصش فشاار مالیا یج، احمایت از حشااورزانج و اصایانت از طصقاب آسایم
آید. این  وجهی آنان پدید مییعنی ویرانی سارزمین از حو اصی حارگکاران و بیج  فَِمنَِّمَا یُ ْ َى الصَْرَاسُ ممنْ إمقصْاَارم أَصْلمهما

 .بیان، مصنای نظریه انقش حکومت در  وسعهج در اندیشه علوی است

وَلَوْلَا  ایک صسات. قرآن حریم در آیه  ای ن بُعدی، شاامح  وساعه متوازن منطقهصای   عمران سارزمین برخلاف  وساعه

حنند حه حند. مفساران  صاریخ میبصشای اجتماعی اشااره میبه نقش  عاد ( ۲۵۱)بقره،  جدَفْعُ اللَِّهم النَِّاسَ بَعْ اَهمُ بمصَعْ ٍ

صا در نعمت ارق و گروصی در محرومیت حامح باشاااند؛ بلکه  عاد  و  خداوند اراده نکرده اسااات گروصی از انساااان

 .ای و رفع محرومیت استزن سنت الهی در جوامع انسانی است. این اصح، پشتوانه نظری عدالت منطقه وا

مَنْ أَصاْلَخَ ا  :فرماینددر روایاب شایعه نیک عمران و آبادانی، شار  بقای جامعه معرفی شاده اسات. رساو  خدا)ک( می

دصد  این حدیم حه بصشای از فقه ااحیا  موابج اسات، نشاان می ، باس احیا مواب(۲۵ج  عً،یوساادح الشا  )ج.أَرْضاًا فَهمیَ لَهُ

حند؛ و حکومت اسالامی باید  صای سارزمینی میحه اسالام انساان را  شاویا به آبادانی،  ولید، احیا و گساترش  رفیت

 .صای خود را در صمین جهت  نظیم حندسیاست



 

نهی از  (  ۲۶)اسارا ،  جوَلَا  ُصذَِّمرْ  َصذْمیرًاار آیه  محیطی اسات. قرآن د وساعه متوازن صمونین شاامح عدالت نسالی و زیسات

حند حه اساراف، صای آینده نیک صسات.  فسایر حورر  أحید میحند؛ منابعی حه متعلا به نساحاساراف و ا لاف منابع می

ای اساات حه بنابراین عمران اساالامی  وسااعه  .(۳۱۲، ک ۵ج  رحورر،ی فساا)مانع عمران و ریشااه افقر اجتماعیج اساات

 .زیستج باشدجویانهج، و احافظ محیطپایدارج، اصرفها

بصش طراحی حند؛ یعنی ای عادلانه و  وازنحکمرانی اساالامی بر این اساااس باید ساااختارصای خود را برای  وسااعه

امیرالم منین) ( در صای عمومی نصاید منار به  مرحک امکاناب در ی  منطقه و افلت از مناطا دی ر شااود.  ساایاساات

دانند و معتقدند حه عمران باید صمه مردم و صمه مناطا را  عدالتی میالصلااه شاکاف میان شاهرصا را نشاانه  لم و بینهج

 .ایج و ارفع محرومیتج در حکمرانی اسلامی استدربر گیرد. این ن اه، مصنای سیاست اعدالت منطقه

حند حه دولت اساالامی مو ف اساات ساارزمین را آباد  ساارزمین بیان میبندی، اصااح  وسااعه متوازن و عمران در جمع

را  حاار گیرد، امکاانااب را عاادلاناه  وزیع حناد، محیط زیسااات را حفظ نماایاد، منااطا عقامصاا را باهحناد،  رفیات مااناده 

بلکه    صای آینده طراحی حند.  وساعه در اسالام ااقتصاادمحورج نیسات،پیشارفت دصد، و سااختارصایی پایدار برای نساح

ای پویا، پایدار و رشادمند  ای حه بر این اصاح بنا شاود، جامعهمحورج اسات. جامعهمحور و سارزمینمحور، عدالتاانساان

 .خواصد بود

 اصل بیست و هفتم: عدم ولایت

قاعده یا اصاح عدم ولایت از قواعد بنیادی فقه سایاسای اسات و بدین معناسات حه صیچ فردی بر دی ری ولایت ندارد و  

شاود. آیه االنَِّصمیُِّ در حاحمیت انساان، حاحمیت بر خود اسات و حاحمیت بر ایر  نها با دلیح شارعی معتصر رابت می اصاح

هممْج )احکاس، آیه   ای روشان از ارصاب ولایت الهی پیامصر)ک( اسات حه حتی مقدم بر  نمونه( ۶أوَْلَى بمالْمُ مْمنمینَ ممنْ أَنْفسُام

اسات. بنابراین، صر حس جک پیامصر و ادمه) (  نها در صاور ی از اصاح عدم ولایت    ولایت انساان بر خویش معرفی شاده

 .شود حه دلیح معتصر شرعی ولایت او را ارصاب حند، و در موارد ش ، رجو  به اصح لازم استاستثنا می

و از صمین   داندصا رابت میساید محمدحا م یکدی در ملحقاب العروة، ولایت ماتهد جامع شارایط را در برخی حوزه

پاذیرد و ولایات ایرماتهاد یاا ماتهاد فااقاد عادالات را ناافاذ  رو در بحام ق اااا  نهاا ولایات قااضااای ماتهاد عااد  را می

داند، گرچه حند اگر حسااای خود را ماتهد یا عاد  نمیوی حتی  صاااریخ می  (.۵، ک۳ملحقاب العروة، ج)داندنمی

نافذ نیسات   این رویکرد  .  (۳صمان، ک)و  صادی ق ااوب بر او حرام اساتمردم او را واجد این صافاب بدانند، ولایتش 

 .مصنی بر  مس  به اصح عدم ولایت در موارد  ردید است



 

صا در خلقت و حا آنان بر نفس و ما  و شالون خویش اسات. بنابراین،  مصنای این اصاح، حرامت انساانی،  سااوی انساان

بر افراد فااقاد اصلیات حس بادون دلیاح معتصر حا سااالطاه بر دی ری نادارد.  صیچ ناابااللا، ولایات  پادر بر حودک  ولایات 

گیری و ولایت پیامصر)ک( و ادمه) ( یا جانشاینان ایشاان در عصار ایصت از مواردی اسات حه با دلیح معتصر از   صامیم

طا ، الضحاشف)گوید: ااصح بر عدم سلطه انسان بر انسان دی ر استجالضطا  میاند. حاشفاصح عدم ولایت استثنا شده

حند: ااصح بر عدم رصوب ولایت فردی بر فرد دی ر است م ر آنکه خداوند یا پیامصر  نراقی نیک  أحید می.  (۱۹، ک۱ج

 .(۵۲۹، ک۵۴عادده    ام،یعواددالا)یا امام او را ولی قرار داده باشندج

صاح عدم ولایت در ولایت در ساه قلمرو قابح  صاور اسات: امور محاوران، امور عامه و شالون خاک افراد. اگرچه ا

اناد حاه صر ساااه قلمرو جریاان دارد، اماا  فااوب آنهاا در این اسااات حاه امور محاوران و امور عااماه جکو امور حساااصیاه

پذیر نیساتند، در حالی حه امور شاصصای افراد چنین ضارور ی ندارد. شایر انصااری ولایت در این دو حوزه را در  عطیح

اند و آن را شاااامح امطلا اموری حه عرفاً، عقلاً یا شااارعاً باید به ردیس جامعه  داالامور العامً المطلوبً للسااالطانج می

نظارب بر اموا  صااضیران و مساالله حکومت از جمله این .  (۵۵۵–۵۵۴، ک۳مکاساام، ج)حندرجو  شااودج معرفی می

 .(۷۸الامه، ک  هی نص ،ینیناد)ناپذیر استامور  عطیح

طور مطلا نیسات؛ بلکه آنان ضامن پذیرش ضارورب  دبیر  مراد فقیهان از اصاح عدم ولایت، نفی ضارورب ولایت به

بنابراین اصاااح عدم  امور عامه، در صااادد  حدید دامنه ولایت و حاصش قلمرو آن به موارد دارای دلیح معتصر بوده اند. 

نقح ضارورب ولایت و  دبیر جامعه را رابت   ولایت نقطه شارو  بحم درباره ضارورب حکومت نیسات، زیرا عقح و

حنند. بلکه این اصاح ی  ااصاح رانویج برای نفی ولایت در موارد مشاکوک اسات و نه نفی اصاح ولایت. صمین می

صای متأخر حمتر به بحم ضارورب ولایت در ابتدای مصاحم پرداخته شاود و  نها  نکته ساصم شاده اسات حه در دوره

و زعامتج،   تیاولا ،ییعلامه طصاطصا)اندعلامه طصاطصایی از ارصاب ااصح ولایتج آااز حرده  حسانی مانند امام خمینی و

 .(۷۵ک

ولایت به معنای ساالطه بر جان و ما  افراد، خارج از قلمرو مصاالحت عمومی، صرگک قابح ارصاب نیساات. امام خمینی 

دون وجود مصااالحات عمومی دارد، این فرماایاد: ااگر ب وییم معصاااوم ولایات بر طلاق زن مرد یاا فروش ماا  او بامی

فقهایی حه موضااو  ولایت را االتصاارف فی الاموا  و  .  (۶۵۴، ک۲ج ع،یحتاس الص)شااودجولایت برای فقیه رابت نمی

اند؛ از  در  عیین حدود آن با مشاکلاب مفهومی مواجه شاده (۵۴۶، ک۳مکاسام، ج ،یانصاار  ریشا)اندالانفسج دانساته

خراساانی این  عصیر را حنار گذاشاته و ولایت را به امهام امور حلیه مر صط با سایاسات و و ایف ریاساتج  رو آخوند  این



 

، ۲الطالم، ج  ًیمن)و نادینی نیک صمین رویکرد را ا صاذ حرده اسااات  (۹۳مکاسااام، ک  هیحاشااا)محدود حرده اسااات

 .(۲۳۲ک

امری ماعو  اسات و از آناا حه مساصوق به   رین مصانی  صیین اصاح عدم ولایت، اساتصاحاس اسات. ولایت  یکی از رایج

شاود م ر اینکه دلیح معتصر بر ولایت شاصصای رابت  باشاد، در موارد شا  با اساتصاحاس، عدم آن حکم میعدم می

بر این اسااس، در ولایت فاساقان، در . (۱۹، ک۳ارشااد الطالم، ج)اندشاود. شاارحان شایر انصااری صمین مصنا را پذیرفته

شاود.  یه، در نفی ق ااوب زنان و صر مورد مشاکوک دی ر به ااصاح عدم ولایتج  مسا  میعلرعایت مصالحت مولی

 .این اصح مانند اصالً الفساد در معاملاب، نا ر به استصحاس عدم است

براسااس  وحید ربوبی، ولایت بالذاب  نها از آنم خداسات: اقح اللهم مال  المل ج و اإن الحکم إلا َج.  صارف در 

حس از پیش خود حا دخالت در ساارنوشاات مردم را ندارد. امام خمینی زمند اذن الهی اساات و صیچنظام صسااتی نیا

، ۲الرساادح، ج )اساتج  الهی جعح  نیازمند  خدا  ایر حکم  نفوذ  و  …نویساد: االاصاح عدم نفوذ حکم أحد على ایرهمی

نیک از آن مساتثنا نیسات، صر ولایتی  در این  حلیح: اصاح عدم ولایت فر   وحید اسات، ولایت انساان بر خود .  (۱۰۰ک

گردد. فاضاح نراقی و مراای نیک صمین مصنا را  شاود و اصاح عدم ولایت صرگک نق  نمیاز طریا اذن الهی مشارو  می

 .(۵۵۶، ک۲ج ن،ی؛ العناو۲۵۹ک  ام،یعوادد الا)اند أیید حرده

اند و بر جان و ما  خویش  صا آزاد آفریده شادهانساان فسایر دی ری از اصاح عدم ولایت مصتنی بر آزادی انساان اسات.  

نویساد: اافراد بشار  اَ منتظری میسالطه دارند؛ بنابراین صر گونه  حمیح اراده و سالطه بر آنان  لم و  عدِّی اسات. آیت

بر   (.۲۷، ک۱ج  ه،یالفق  ًیولا یدراسااب ف )اند و  صارف در شالون و اموا  آنان  لم اساتجآزاد و مساتقح آفریده شاده

گیرد و  نها در موارد دارای دلیح  صا ریشه میناپذیری انساناساس این  قریر، اصح عدم ولایت از اصح آزادی و سلطه

 . وان از آن عدو  حردشرعی می

 به عهد  یوفا بیست و هشتم: اصل

قلمرو اخلاق فردی و صم در ای اساات حه صم در  وفای به عهد در منظومه فقه اساالامی، از اصااو  حلان و قواعد عامه

دصد حه  حوزه الکاماب حقوقی و اجتمااعی نقش بنیاادین دارد.  حلیاح  فسااایری از آیاب متعادد قرآن حریم نشاااان می

ای اخلاقی، بلکه ی   کلیف شاارعی و عقلی اساات حه بر پایه ضاارورب حفظ اعتماد  وفای به عهد نه صاارفاً  وصاایه

ساات. مفسااران، از جمله در  فساایر نمونه، وفای به عهد را اساارمایه اصاالی  اجتماعی و انتظام حیاب جمعی بنا شااده ا

  ر ی فسااا)ریکداند حه با از میاان رفتن آن، بنیاان اعتمااد عمومی و امکاان حنش جمعی فرو میزندگی اجتمااعیج دانساااتاه



 

ای بنایی و  دصد حه وفای به عهد در فقه سااایاسااای و اجتماعی، نقش قاعدهاین مصنا نشاااان می. (۳۸۲، ک۱۱نمونه، ج

 . عطیح را داردایرقابح

از حیم مصنایی، وفای به عهد در  حلیح علامه طصاطصایی ی  امر افطریج و از بدیهیاب عقح عملی معرفی شاده اسات.  

حند حه انسااان در زندگی فردی و اجتماعی، نیازمند پیمان و ملکم به وفای به آن اساات و قصخ نق   وی  صااریخ می

این  حلیح، وفای به عهد را در عرض قواعد .  (۲۵۹، ک۵ج کان،یالم)انکار عقح اسااتیرقابحعهد از احکام فطری و ا

رو، فقه اساالامی درک دصد، و از صمینعقلایی صموون الکوم وفای به عقدج و ااصااح احترام اموا  و نفوسج قرار می

دی ر، پشااتوانه وفای به عهد  نها  فطری عقح را  أیید و آن را در قالم حکم الکامی شاارعی  ثصیت حرده اساات. به بیان  

 .حندنصوک دینی نیست، بلکه ساختار عقلانی حیاب بشر است حه این ضرورب را اقت ا می

در منابع  فسایری، از جمله  فسایر قرآن مهر، عهد به ساه قسام  قسایم شاده اسات: عهد الهی حه از طریا فطرب، وحی یا 

صا در مناساصاب حقوقی، اجتماعی، اقتصاادی و سایاسای؛ دی میان انساانمیثاق اولیه بر انساان رابت اسات؛ عهدصای قراردا

دصد حه بندی نشاان میاین  قسایم.  (۲۶، ک۵قرآن مهر، ج  ری فسا)بنددو عهدصای فردی حه انساان نساصت به خود می

وفای به عهد در فقه اسالامی ی  قاعده اشاامحج اسات و نا ر به جمیع اقساام التکاماب، اعم از  عهداب الهی، عقلایی و  

ای وفای به عهد را از حوزه محدود قراردادصای حقوقی فرا ر برده و در ساطخ ی  اصاح عام  قراردادی. چنین گساتره

 .دصدمی اجتماعی و الهی قرار

از منظر فقه مقارن و  حلیح اصاااولی، لکوم وفای به عهد احکم مطلاج اسااات و به صیچ شااار  خارجی صموون دین، 

حند حه  فاو ی ندارد طرف مقابح  عدالت یا شااصصاایت طرف پیمان مقید نشااده اساات.  فساایر قرآن مهر  صااریخ می

  ر ی  فسا)وفای به عهد لازم اسات و نق  آن جایک نیساتنیکوحار باشاد یا فاجر، مسالمان باشاد یا ایرمسالمان؛ در صر حا   

المللی و حقوق عمومی  شاااود وفای به عهد در ردیف قواعد عقلایی بیناین ن اه موجم می.  (۲۷، ک۵قرآن مهر، ج

صاای  صاای فردی، اجتمااعی و حتی معااصاداب میاان دولات اسااالامی و دولاتقرار گیرد و دایره الکام آن شااااماح پیماان

 .ایرمسلمان شود

فرماید: امن دلادح  در روایاب، وفای به عهد به عنوان املاک ایمانج و ااصاح دینج معرفی شاده اسات. امام علی) ( می

ارر   )و نیک: اأصااح الدین أدا  الأمانً و الوفا  بالعهودج  (۱۵۹۰۵۶، ح۴۷۱، ک۱الحکم، ج ونیع)  اِیمان الوفا  بالعهدج

لاهج  (.۴۵۱۹۳۷، ح۹۴، ک۱الحکم، ج اساااات: الا عهاد لمن لا وفاا   ، ۱الحکم، ج  ونیع  )در حادیام دی ری آماده 

دصد حه وفای به عهد در فقه اساالامی  نها ی   کلیف حقوقی نیساات،  . این روایاب نشااان می(۱۶۰۴۸۵، ح۵۴۱ک



 

رو، نق  عهد در نصاوک روایی در حد فساا و  بلکه شااخ  صویت دینی و میکان صادق ایمان مکلف اسات. ازاین

 .از مر صه دیانت  وصیف شده است سقو 

فرماید:  حنند. امیرالم منین) ( میروایاب صمونین وفای به عهد را از ااشارف الشایمج و رحن ف اایح اخلاقی معرفی می

و نیک: امن حان ذا حفاظ ووفا  لم یعدم حسن   (۴۵۹۴۸۱، ح۶۸۰، ک۱ارر الحکم، ج)امن أشرف الشیم الوفا  بالذممج

. این  حلیح اخلاقی، با مصانی فقه اجتماعی ساازگار اسات؛ زیرا وفای  (۱۵۸۸۲۷، ح۴۶۲، ک۱، جالحکم ونیع)اِخا ج

حننده اعتماد اجتماعی، انسااااام جمعی و حفظ حقوق متقابح اسااات. بنابراین، وفای به عهد در فقه به عهد،   ااامین

 .کام حقوقیاسلامی دارای اماصیت مرحمج است: صم حکم اخلاقی است، صم حکم اجتماعی، و صم ال

 عطیاح شااامرده شاااده اسااات. در حوزه روابط خصااامااناه و  عااماح باا ایرمسااالمااناان نیک وفاای باه عهاد اصاااح ایرقااباح

فرماید حه اگر میان  و و دشاامن پیمانی منعقد شااد، اعهده را با  امیرالم منین) ( در یکی از بیاناب حکومتی خود می

الحکم،   ونیع  )ای قرار دهجرا سااشری میان خویش و پیمانی حه دادهوفا حفظ حن و ذمه را با امانت رعایت نما و خود  

این بیان نا ر به ی  اقاعده فقهیج در ساایاساات خارجی اساات حه حتی در حالت جنا،   (.۱۵۳۹۰۰، ح۱۶۲، ک۱ج

نق  پیمان ممنو  و وفای به عهد لازم اسات، م ر اینکه طرف مقابح آاازگر نق  باشاد حه در این صاورب، الکامی 

 .(۲۴۵، ک۴نمونه، ج  ری فس)ماندتمرار وفا باقی نمیبر اس

باه میثااق الهیج و اپاایصنادی باه ولایاتج پیوناد می دصناد. در الصلاد الأمین آماده  متون روایی وفاای باه عهاد را باا اوفااداری 

از زمره  اسااات حاه م مناان، وفااداران باه ولایات اولیاای الهی، االموفین بعهاده و میثااقاهج صساااتناد و این وفااداری آناان را

. امام صاادق) ( نیک در  فسایر آیه اوما وجدنا لأحثرصم  (۳۰۱۷۲۰، ح۲۶۳، ک۱ج ن،یالصلد الأم)حندجاحدان خارج می

و بادان وفاا حردناد، وگرناه مورد عتااس الهی قرار  من عهادج می فرماایاد حاه شااایعیاان باه میثااق ولایات پاایادار ماانادناد 

 نها ی  قاعده فقهی اجتماعی، . بر این اساااس، وفای به عهد نه(۷۹۱۰۷، ح۲۲۳، ک۲ج ،یالصاااف  ری فساا)گرفتندمی

 .بلکه ی  اصح اعتقادی و رحن ولایی است

 اصل بیست و نهم: مصالحه

لم و دوسااتیج در برابر حرس و خصااومت اساات و در مواردی به معنای ا وافا دو یا چند  صاالخ در لضت به معنای اساام

طور خاک نا ر به ارفع  راام اصافهانی صالخ را به. (۳۸۴، ک۷لساان العرس، جابن منظور، )رودطرفج نیک به حار می

لْخُ خَیرٌج )نسااا :   لحْاً وَالصااُِّ لمحا بیَنَهُما صااُ را نا ر به این ( ۱۲۸نفرب و دشاامنیج دانسااته و آیه افَلا جُناحَ عَلَیهمما أَن یصُااْ

لت نکا  به حالت صمکاری و صمکیساتی جعح داند حه صالخ در اصاح برای بازگرداندن روابط انساانی از حاحقیقت می



 

دصد حه صالخ در قرآن، ماصیتی ایاابی دارد و صارفاً رفع خصاومت نیسات،  شاناختی نشاان میشاده اسات. این ن اه زبان

بلکه بازگرداندن روابط به وضاعیت اعتدا  و امن اسات، صرچند در حوزه ارابطه ولاییج، قرآن صالخ به معنای دوساتی  

؛ ۲۸عمران:  ای با حفار را ممنو  حرده اساات )آ ن م منان اختصاااصاای دانسااته و ایااد چنین رابطهخونی را میاو صم

 .(۱۳۹نسا :  

صااورب ی  اعقد شاارعیج  عریف شااده اساات. مفهوم صاالخ در اصااطلاح فقهی با معنای لضوی آن پیوند دارد، اما به

 واند   نها میاین عقد نه. (۲۱۱، ک۲۶ج  ،یناف)اندمشاهور فقها صالخ را اعقد لازم برای رفع نکا  و خصاومتج دانساته

حار گرفته برای رفع نکا  موجود منعقد شاااود )رفع منازعه(، بلکه در مواردی برای جلوگیری از پیدایش منازعه نیک به

مقا له و  سااازد؛ زیرا صدنه در فقه به معنای  رک  شااود )دفع منازعه(. صمین ویژگی، صاالخ را از اصدنهج متمایک میمی

 واند پیش از صر نو  جن ی منعقد گردد. بنابراین صالخ بس بوده و میحه صالخ اعم از آ ش بس اسات، در حالیآ ش 

دصد حه صالخ در فقه، شاود، نه صارف  وقف جنا. این نکته نشاان میآمیکج  عریف میبا ماصیت اصمکیساتی مساالمت

 .شودالمللی محسوس میروابط بینصرفاً اقدام انفعالی نیست، بلکه ابکار مثصت  نظیم  

در فقه و حقوق، صااالخ جای اصی فرا ر از رفع خصاااومت دارد و شاااامح انوا   وافقاب انتقالی، مالی و اساااقاطی نیک  

، اما  (۳۸۷التااار، ک  س یان )حنادشاااود. نراقی صااالخ را اعقاد لازمی برای رفع نکا  در میاان مسااالماانانج معرفی میمی

را ا ساااالم و  راضااای بر امری، اعم از  ملیا  عین، منفعات، اساااقاا  دین یاا حاج   داناانی چون طااصری، آنحقوق

این  وسعه مفهومی سصم شده صلخ در بسیاری از مصاحم حقوقی نقش قرارداد .  (۵۰۵، ک۴ج  ،یحقوق مدن )دانندمی

لفظ دا  بر  جای کین یا مکمح را ایفا حند. از حیم صاوری نیک صالخ نیازمند صایضه عربی یا قالم خاک نیسات و صر  

صمونین صاالخ عقدی لازم اساات و جک با  راضاای  .  (۳۱۳، ک۲ج المسااادح،خی وضاا  ،ینیخم)حند راضاای حفایت می

عنوان اعقد المهادنهج مطرح  طرفین یا  حقا خیاراب، قابح فساار نیساات. از سااوی دی ر، صاالخ در حوزه جنا نیک به

 .(۳۵۴، ک۱ج  ،یالقرآن راوندفقه)است حه از صلخ اصطلاحی متفاوب است

حنند. نصساتین دساته از آیاب، مسالمانان را به  آیاب قرآن حریم صالخ را اصاح و جنا را حالت اساتثنایی معرفی می

  … خواند: الاینَْهاحمُُ اَُ عَنم الِّذَینَ لمَ یُقا ملوحمُ فمی الدِّینصای ایرمعاند فرا میبرقراری روابط حسنه و عادلانه با دولت

طوا إلیهممج )ممتحنهم وَ  ُقْ َصَرِّوصُ  أَن آمیک با حساانی حه در بر اسااس این آیه، نیکی، عدالت و رفتار مساالمت(. ۸  ، آیهسام

 نها جایک، بلکه مطلوس الهی اساات. در مقابح، اند، نهامر دین با مساالمانان نان یده و آنان را از دیارشااان بیرون نکرده



 

بنابراین ملاک  (.  ۹  ر، آیهاند )ممتحنراج مسالمانان برآمدهنهی الهی  نها متوجه حساانی اسات حه در مقام جنا و اخ

 .صلخ یا جنا در قرآن، انو  رفتار طرف مقابحج است، نه صرف حفر یا شرک

لمْ فَاجْنَخْ لَهاج )انفا دساته دوم آیاب، پذیرش صالخ از ساوی طرف مقابح را لازم می   ، آیه شامارد. آیه اإمن جَنحَوا لملساَِّ

در شارایط جنا، خصاومت و ساابقه نق    حتی—حند حه اگر دشامن  مایح به صالخ نشاان دادمیپیامصر را مأمور  ( ۶۱

  یهود   شاکنانپیمان  با  مقابله  و  نظامی  ساازیآماده  دساتور  حه  شاد  ناز   آیا ی از  پس   فرمان این.  بشذیرد  را  صالخ—پیمان

واجم سااخت. صرچند برخی مفساران این یرش صالخ را در صاورب  مایح آنان  پذ  حا ، این  با  اما  داد،می را  قریظهبنی

دصد حه حکم آیه با  وجه به اساتمرار نیاز اند، ولی  حلیح فقها و اصاولیان نشاان میآیه را منساوٌ به آیاب برادت دانساته

 .المللی حارحرد دادمی داردجامعه اسلامی به سازوحارصای دیشلما ی ، قابح نسر نیست و در ف ای  عاملاب بین

شااامارد. قرآن حریم پس از بیان حکم طرف یا پایصند به پیمان را لازم میصای بیب، صااالخ با دولتگروه ساااوم آیا

لونَ إملى قَومٍْ بَینَکمُ وَ بَینَهمُ ممیثاقجنا با حافران متعصاام و مهاجم، اسااتثنا می  اَُ  جَعَحَ فَما  …فرماید: اإلِّا الِّذَینَ یصَاام

صیلاًج  عَلیَهمم  لَکمُ صای دارای پیمان با مساالمانان  صایی به دولتبر اساااس این آیاب، اگر گروه(.  ۹۰ااااا۸۹  نسااا ، آیه)  سااَ

صای صالخ ارساا  نمایند، دولت اسالامی صیچ راصی برای جنا با آنان  گیری حنند و نشاانهبشیوندند، یا از جنا حناره

صاااح حاحم بر روابط با  آمیکج ادصد حه اعدم  عرِّضج و اصمکیساااتی مساااالمتروشااانی نشاااان میندارد. این حکم به

 .طرف استصای بیدولت

دصد جنا در اسالام صارفاً اواحنشج به یکی از چهار عامح  طور دقیا نشاان میدساته چهارم، آیاب جهاد اسات حه به

گری و ایااد آشاوس اعتقادی و اجتماعی فتنه( ۲؛ )(۱۹۱ااااا۱۹۰  ه، آیاب ااوز و قتا  علیه مسالمانان )بقر( ۱اسات: )

آزار و اذیت مستمر حه ( ۴؛ )(۷۵  ، آیهاست عاف و ستم ساختاری علیه م منان )نسا ( ۳؛ )(۳۹اااا۳۸نفا :  ؛ ا۱۹۳)بقره:  

ی  از آیاب جهاد، جنا ابتدایی برای اجصار به  بنابراین صیچ(.  ۱۹۵ااا۱۹۱  ، آیهشود )بقرهمانع اناام و ایف دینی می

آن اساات حه اجهاد، حالت اسااتثناییج و اصاالخ و  اند. نتیاه اصااولی اساالام یا بر اساااس صاارف حفر را  شااریع نکرده

 .الملح اسلامی استصمکیستی، اصحج روابط بین

صای  شاااود حه قاعده اولیه در روابط دولت اسااالامی با دولتوضاااوح اساااتفاده میاز مامو  آیاب صااالخ و جهاد به

  گری فتنه   ااوز،  مانند—آمیکج اسات، م ر آنکه عامح عینیم جناایرمسالمان، ااصاح مصاالحهج و اصمکیساتی مساالمت

  و   محدود  مشارو ،  امری  جنا  و شارعی،-عقلی  اصاح  ی   اسالامی،  فقه در  صالخ  بنابراین.  یابد   حقا—اسات اعاف  یا



 

تیاه با مصانی لضوی، فقهی و حقوقی صالخ صماصنا بوده و بیان ر آن اسات حه نظام اسالامی،  ن  این.  اسات  ضارورب   ابع

 .ال وی  عامح سازنده بر اساس عدالت، عدم  عرض و احترام متقابح استجای رویکرد  قابلی دادمی، دارای  به

 اصل سی ام:  تکافوء و جبران ضرر

اصح جصران و  کاف  زیان در فقه اسلامی، بر پایه جمع میان احفظ حقوق افرادج و اصیانت از نظم اجتماعیج بنا شده و  

 إضاارارج، اضاامانج، ادیهج، اعاقلهج و ا عاون اجتماعیج ای عام، ذیح عناوینی چون قاعده الا ضاارر و لادر سااطخ قاعده

 ابد و یا حکم شاود. مفاد این اصاح آن اسات حه شاار  مقدس،  حقا ضارر ایرموجه بر فرد را برنمیبندی میصاورب

حناد،  ا نه حا فرد مهماح بمااند و نه نظاام اجتمااعی دارد، یا مکاانیسااام جصران و  کااف  آن را مقرر میضااارری را برمی

صای نظام حقوقی اساالام و عدالت  وزیعی مورد  عنوان یکی از پایهصتح شااود. صمین مصنا در  فساایرصای معاصاار، بهم

 .(۵۹۲، ک۹نور، ج  ری؛  فس۳۳۱–۳۳۰، ک۲۰قرآن مهر، ج  ری فس) فسیر و  أحید قرار گرفته است

اند حه از  انایم و فی   صاریخ حردهدر حوزه خسااراب ناشای از جنا و درگیری، برخی  فاسایر ذیح آیاب مربو  به  

صای مادیم افرادم مت ارر اسات؛ مانند زنی حه شاوصر خود را در جهاد از  و ایف دولت اسالامی، جصران بصشای از زیان

بینی شاااده  شاااود، حه جصران او از محح انایم و منابع عمومی پیش دصد و از لحاظ مالی دچار عسااارب میدسااات می

در صمین چاارچوس، حماایات از حساااانی حاه باه جهات ایماان، صارب، یاا   .(۳۳۰ک،  ۲۰قرآن مهر، ج  ری فسااا)اسااات

عنوان  کلیفی بر عهده نظام اساالامی معرفی اند، بهفشااارصای اعتقادی، ما  و موقعیت اجتماعی خود را از دساات داده

دیدگان در ن واند نساصت به زیاشاود و آیاب صارب و نصارب، به این معنا حمح شاده اسات حه جامعه ایمانی نمیمی

این مصنا، جصران ضارر را از ساطخ رابطه دو فرد، به ساطخ مسالولیت   .(۵۹۲، ک۹نور، ج  ری فسا) فاوب باشادراه خدا بی

 .دصدعمومی ار قا می

در باس قتح خطایی، ساختار جصران زیان در قرآن و فقه نمونه روشنی از چندلایه بودن جصران است؛ زیرا سه نو  الکام 

عنوان نوعی جصران اجتماعی و  رمیم ی  وضاعیت ناعادلانه؛ پرداخت دیه،  بینی شاده اسات: آزاد حردن برده، بهپیش 

 ری فسا)عنوان حفاره اخلاقی و معنوی برای جانیعنوان جصران اقتصاادی برای اولیای مقتو ؛ و روزه دو ماه متوالی، بهبه

حه اصاح جصران ضارر در نظام اسالامی صارفاً به ساطخ مالی محدود    دصدگانه نشاان میاین ساه  .(۲۴۶، ک۴قرآن مهر، ج

 حادام  صر  برای  و  شاااودمی  گرفتاه  نظر  در  –  معنوی  و  اجتمااعی  ماادی،  –صاای مصتلف زیاان  شاااود، بلکاه حیثیاتنمی

 .بار و آرار آن برقرار شود ر میان فعح زیانست  ا نوعی  کاف  واقعیا  شده  وضع  سازوحاری



 

نظام، قاعده الا ضاارر و لا إضاارارج اساات حه در روایاب متعدد از پیامصر)ک( و ادمه) ( نقح شااده  زیربنای نظری این 

مفاد این   (.۴۶۳، ک۲؛ ج۶۷۲، ک۱؛ الفصاو  المهمً، ج۴۹۹، ک۲دعادم اِسالام، ج  )اسات: الا ضارر و لا إضارارج

بر مکلف است، جعح نکرده     حمحقاعده در فقه و اصو  آن است حه شار  حکمی را حه مستلکم ضرر نوعی ایرقابح

شاود؛ افکون بر این، اضارار به ایر نیک ممنو  اسات و صرگاه  صارفی یا در صاورب احراز ضارر، آن حکم برداشاته می

گردد. از این رو، اصاح جصران زیان، وجه ارصا ی قاعده لا منتهی به ضارر دی ری شاود، ضامان و لکوم جصران متر م می

شاود، م ر آنکه زیان ن ممنو  اسات، بلکه در صاورب  حقا، جصران آن واجم میضارر اسات؛ یعنی نه  نها ضارر زد

 .شده از سوی طرف باشددر چارچوس  عهداب مشرو  و پذیرفته

مثابه نوعی صای مهم اصااح جصران و  کاف  زیان، نهاد اعاقلهج در دیه قتح خطایی اساات حه در  فاساایر، بهیکی از جلوه

عاقله بدین معناسات حه بار دیه قتح   .(۲۲۶، ک۱۶نمونه، ج  ری فسا)ی  حلیح شاده اساتبیمه متقابح و  عاون خویشااوند

شااود، بلکه بر عهده خویشاااوندان یا شااصکه مشااصصاای از بساات ان او باره بر دوش فردم مر کم نهاده نمیخطایی، ی 

ای از مساالولیت و مراقصت شااصکهاناامد و صم او را در  گردد؛ این امر صم به  لطیف فشااار مالی بر جانی می وزیع می

دصد. این سااازوحار،  اساامی از ا کافحج و ا قاساام مضارمج اساات حه در فقه از آن به  لازم ااُنم و  اجتماعی قرار می

 .طور متناسم  وزیع شوداُرمج نیک  عصیر شده است؛ به این معنا حه منفعت و صکینه در ی  جامعه عادلانه باید به

روی در مطالصه حا گره خورده اسات. از امام  قه  طصیقی خود، به اضامان متناسامج و منع زیادهقاعده جصران ضارر در ف

دانسات و نه حشاتی مصادوم  علی) ( نقح شاده اسات حه در برخورد دو حشاتی، آن ح ارب احشاتی صاادمه را ضاامن می

حند  بار  نظیم میتار زیان؛ این حکم، قواعد  قصایر و مسالولیت را بر مصنای رف (۳۳۱، ک۱۸مساتدرک الوساادح، ج)راج

نماید. در روایتی دی ر درباره دیوار مشاترک میان دو صمساایه،  صاریخ  و از  حمیح ضامان بر ایرمقصار جلوگیری می

حه حقی یا شارطی پیشاین رابت باشاد؛ در عین حا  به  شاده اسات حه صااحم دیوار ملکم به  ادید بنا نیسات، م ر آن

 .(۴۴۷، ک۱۳مسااتدرک الوسااادح، ج)حه در چارچوس حا خود دیواری بنا حند  شااودصمسااایه نیازمند سااتر گفته می

ای برای  عادی  اازه  صادیاح  حنناد،  اا جصران باه بهااناهگوناه نصاااوک، صم اصاااح جصران و صم مرزصاای آن را  صیین میاین

 .نشود

 )ضاارار على م منج بعد اخلاقی و اجتماعی این اصااح نیک در روایاب پررنا اساات. پیامصر)ک( فرمود: الا ضاارر و لا
ای  آور چنان گسااتره، و در حدیم دی ری حه ابوصریره نقح حرده،  لم و رفتار زیان (۴۶۳، ک۲الفصااو  المهمً، ج

؛ یعنی آراار رفتاار    (۲۲۶، ک۲ماموعاً ورِّام، ج  )میرنادجساااصام  لم  االم مییااباد حاه حتی احیِّااب در لاناه خود باهمی



 

باه فااعاح و مفعو    حناد.  مساااتقیم نیسااات، بلکاه باه حاح شاااصکاه اجتمااعی و حتی محیط سااارایات میضااارری محادود 

؛  صاامیم سااو  و    (۴۴۶، ک۱الحکم، ج  ونیع)دصد: امَن سااا َ عکمُهُ رَجَعَ علیه سااهمُهجامیرالم منین) ( نیک صشاادار می

ب جصران را  گردد. این ماموعه، ساطخ ادراک اخلاقی از ضارر و ضاروررفتار نادرسات ساراناام به خود انساان بازمی

 .حند عمیا می

صا، روایاب بر  قوا، حساان نیت و اصاالاح در فرایند جصران ضاارر  أحید دارند. در  فساایر نور ذیح برخی در حنار این

دیده و جامعه دانساته شاده اسات؛ بدین معنا حه آیاب، شار  اسااسای در جصران خساارب، ارعایت  قواج از ساوی زیان

ورزی و مطالصه مازاد بکند، و جامعه نیک مااز نیسااات در حمایت و  صران، دسااات به طمعدیده حا ندارد به بهانه جزیان

فرماید: احونوا دعاةً للناسم بالصیرم بضیر ألسانتکم،  . امام صاادق) ( نیک می(۵۹۲، ک۹نور، ج  ری فسا)جصران، حو اصی حند

یعنی رفتاار م من باایاد خود دعوب باه خیر و عادالات  (؛۱۰۵، ک۲ج  ،یالکااف)لیروا منکم الاجتهااد و الصااادق و الور ج

حند حه اصاح جصران حه جصران خساارب به عرصاه حیله و مکر  صدیح شاود. این بعد اخلاقی،   امین میباشاد، نه این

 .ای برای رانت و  لم معکوسزیان، در خدمت عدالت باشد نه وسیله

ای از قواعد اسااتوار اساات:  نظام حقوقی اساالام بر شااصکه   وان گفت اصااح جصران و  کاف  زیان دربندی، میدر جمع

مندی  دیدگان در بهرهقاعده لا ضرر و لا إضرار، قواعد ضمان و دیاب، نهاد عاقله و  عاون اجتماعی،  قدم جصران زیان

نایم، دیه،  صایی چون جصران از محح ااز منابع عمومی، و الکام به  قوا و انصااف در حح فرآیند. آیه و  فسایر، مکانیسام

؛ ۲۴۶، ک۴قرآن مهر، ج  ری فساا)اندعنوان ابکارصای عینی این اصااح معرفی حردهحفاراب، و  کافح خویشاااوندی را به

از ساوی دی ر، روایاب الا ضاررج و شاواصد  طصیقی آن در ضامان  .(۲۲۶، ک۱۶نمونه، ج ری؛  فسا۳۳۱–۳۳۰، ک۲۰ج

صای متقابح را فراصم مدیریت  عارضااب و جلوگیری از آسایمو مسالولیت مدنی، چارچوس نظری و عملی لازم برای  

حند؛  عادلی حه بدون آن، نه عدالت فردی  حقا  ساااازد و  عادلی میان حقوق فردی و مصاااالخ عمومی برقرار میمی

 .یابد و نه رصاب اجتماعیمی

 بررسی تطبیقی میان اصول حکمرانی لیبرال و اسلامی 

صای مصتلف، سااختار اجتماعی و  علوم سایاسای اسات حه بر اسااس اصاو  و ارزشحکمرانی یکی از مصاحم اصالی در 

دصد. دو مد  عمده حکمرانی، لیصرا  و اسلامی، در دنیای معاصر مطرح صستند. صرحدام از سیاسی جوامع را شکح می

فاو ی را برای صا با  أحید بر اصاو  متفاو ی چون آزادی فردی، عدالت اجتماعی و حقوق بشار، مسایرصای متاین مد 



 

شاود و ساشس پیشانهادا ی برای دصند. در این بررسای، ابتدا اصاو  حکمرانی لیصرا  نقد میمدیریت جامعه پیشانهاد می

 گردد. قویت ن اه اصو  حکمرانی اسلامی اراده می

در این   یکی از اصاو  بنیادین حکمرانی لیصرا ، فردگرایی اسات حه ریشاه در اومانیسام و ساوبژحتیویسام مدرن دارد.

شاااود و حقوق فردی بر صر نو  اایت اجتماعی یا عنوان واحد اصااالی  حلیح اجتماعی در نظر گرفته میمد ، فرد به

گذاری اجتماعی، از  ویژه در زمینه سااایاساااتشاااود حه حکمرانی لیصرا  بهدینی مقدم اسااات. این رویکرد باعم می

گرفتن ارزش  حمترین ماداخلاه دولتی حماایات حناد. از طرفی، فردگرایی در ناادیاده  باه معناای  صاای حکمرانی لیصرا  

صایی مانند خانواده، اجتما  و مسااالولیت اجتماعی ویژه در زمینهجمعی و صویتی اسااات حه در حکمرانی اسااالامی به

 ای دارند.اصمیت ویژه

مثصت  صیین آزادی فردی یکی دی ر از اصااو  حلیدی حکمرانی لیصرا  اساات. این آزادی در دو قالم آزادی منفی و  

شاود، و  مسااوم در نظر گرفته میصای مطلا و ایرقابحعنوان یکی از ارزششاده اسات. در مد  لیصرا ، آزادی فردی به

گیرند. با این حا ، در این ساایسااتم، آزادی فردی معمولاً در صا بر مصنای حفظ این آزادی شااکح میگذاریساایاساات

بهصود شرایط اجتماعی و فرصن ی در جوامع لیصرا  به دلیح  أحید بر    گیرد و  لاش برایمقابح مصلحت جمعی قرار می

شاااود. حکمرانی اسااالامی باا  اأحیاد بر آزادی، آن را در چاارچوس  صاای زیاادی مواجاه میحقوق فردی، باا محادودیات

 حند حه صدف نهایی آن، سعادب جمعی و خیر عمومی است.صای اخلاقی و دینی  عریف میارزش

عتقاد باه حاداقاح دخاالات دولات در زنادگی مردم اسااات و از این رو، دولات  نهاا باایاد مسااالو   اأمین حکمرانی لیصرا  م

 وجهی به سااختارصای   واند منار به بیامنیت و نظم اجتماعی باشاد. این ن اه در صاور ی حه به درساتی اجرا نشاود، می

راحتی نادیده گرفته ای اجتماعی بهصاجتماعی و اقتصاااادی شاااود حه در آن، مشاااکلا ی چون فقر، نابرابری و بحران

شاوند. در مقابح، در حکمرانی اسالامی، دولت نه  نها مسالو  حفظ امنیت اسات، بلکه و یفه صدایت جامعه به ساوی  می

خیر و صاالاح دینی و اجتماعی را نیک بر عهده دارد. دولت اساالامی باید در صمه ابعاد اجتماعی، فرصن ی و اقتصااادی  

 رینی حند.آفطور فعا  نقش به

عنوان مفهومی مساااتقاح از خیر جمعی و  لیصرالیسااام بر حقوق طصیعی فردی  اأحیاد دارد و مفهوم احاج در این ماد  باه

شااود حه در حکمرانی لیصرا ، دولت حا مداخله در امور شااود. این رویکرد موجم می کلیف اجتماعی شااناخته می

باا این حاا  بااشاااد.  ویژه در جوامع پر نش، ، چنین  فسااایری از حقوق فردی باهاجتمااعی و فرصن ی افراد را ناداشاااتاه 

گیرد  عنوان اصااح بنیادین و حلیدی در نظر میآورد. حکمرانی اساالامی در مقابح، عدالت را بهوجود میمشااکلا ی به



 

ا  صصای اخلاقی و دینی نیک اصمیت دارد. در حکمرانی اساالامی، حاحه نه  نها در  وزیع منابع بلکه در گسااترش ارزش

 باید در راستای  حقا خیر جمعی و حفظ حرامت انسانی قرار گیرند.

طور  اریصی از نظریاب  شاود و بهعنوان یکی از اصاو  محوری شاناخته میمالکیت خصاوصای در حکمرانی لیصرا  به

م  واند آن را سالجان لاک گرفته شاده اسات. در این مد ، مالکیت ی  حا طصیعی اسات حه صیچ فرد یا دولتی نمی

گیرند، منار به رشااد  حند. این دیدگاه در شاارایطی حه منافع اقتصااادی و اجتماعی در   اااد با منافع فردی قرار می

شاود. در حکمرانی اسالامی، مالکیت نیک محترم اسات، اما این حا در چارچوس مسالولیت  صای اجتماعی مینابرابری

صای اقتصااادی و اجتماعی، از ایااد  د با  نظیم ساایاساات وان اجتماعی و عدالت  وزیعی قرار دارد. دولت اساالامی می

 صای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری حند.شکاف

صا  نها بر اسااس ساالاری یکی از اصاو  بنیادین اسات حه  أحید دارد مناصام و مسالولیتدر حکمرانی اسالامی، شاایساته

صای حکومتی باید در اختیار حساانی قرار  صالاحیت علمی، اخلاقی و دینی افراد واگذار شاود. در این مد ، مسالولیت

گیرد حه از نظر  قوا،  اربه و حارآمدی، شااایساات ی لازم را دارند. در حالی حه در حکمرانی لیصرا ، افراد بیشااتر بر  

یابند، حکمرانی اسالامی  أحید بیشاتری  صای شاضلی دسات میصای آزاد به موقعیتصای فردی و رقابتاسااس  وانمندی

 صای دینی دارد حه برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری است.شایست یبر اخلاق و  

صا، حاحمان و مسالولین باید  داری از اصاو  حلیدی حکمرانی اسالامی صساتند حه بر اسااس آنپذیری و امانتمسالولیت

باید به بهترین  در برابر خداوند و مردم پاساص و باشاند. در این مد ، صر مسالولیت حکومتی ی  امانت الهی اسات حه  

صا باید بر اسااس قوانین شافاف و روشان اناام شاوند، اما صیچ  شاکح اداره شاود. در حکمرانی لیصرا ، اگرچه مسالولیت

صای فردی وجود ندارد. در حکمرانی اساالامی، علاوه بر و ایف قانونی، مساالولین  ن اه اخلاقی یا دینی به مساالولیت

دینی و اخلاقی در راسااتای رفع مشااکلاب اجتماعی و ار قای عدالت  لاش   صایباید صمواره با در نظر گرفتن ارزش

 حنند.

گویی اسااات. قرآن و روایاب  أحید دارند حه صای حکمرانی اسااالامی، شااافافیت و پاسااار رین ویژگییکی از مهم

ر حکمرانی گیری باید قابح  وضاایخ و ارزیابی باشااد. دمساالولین باید در برابر مردم شاافاف باشااند و صرگونه  صاامیم

شاود، اما در عمح، گاصی اوقاب منافع فردی  عنوان یکی از اصاو  حکومتی در نظر گرفته میلیصرا ، صرچند شافافیت به

عنوان ی  اصاح دینی و  شاود. در حکمرانی اسالامی، شافافیت بهصا و فساادصای اداری میحاریو گروصی باعم پنهان

 پذیرش نیست.حاری از سوی مسلولین قابحیا پنهان  گونه فسادشود و صیچاخلاقی در نظر گرفته می



 

 وان گفت حه صر دو مد  بر اصااولی چون عدالت، حقوق با بررساای  طصیقی اصااو  حکمرانی لیصرا  و اساالامی، می

ویژه  صای اسااسای در نحوه  فسایر و اجرای این اصاو  دارند. حکمرانی لیصرا  بهفردی و آزادی  أحید دارند، اما  فاوب

نه حقوق فردی، آزادی و مالکیت، ن اه محدودی به مسالولیت اجتماعی دارد، در حالی حه حکمرانی اسالامی  در زمی

دصد.  قویت  ر را پیشانهاد می ر و اخلاقیداری، رویکردی جامعساالاری و امانتبا  أحید بر عدالت اجتماعی، شاایساته

گویی، به ایااد ی   پذیری و پاساراجتماعی، مسالولیت صای عدالتویژه در زمینه واند بهن اه حکمرانی اسالامی می

  ر و پایدار ر حم  حند.حکمرانی عادلانه

 حکمرانی قضائی اسلامی بر اساس اصول حکمرانی اسلامی  

سااالاری،  گیرد حه در آن عدالت، شااایسااتهحکمرانی ق ااادی اساالامی بر اساااس اصااو  بنیادین اساالام شااکح می

طور مسااتقیم بر عملکرد دساات اه ق ااادی  أریر ای دارند. این اصااو  بهاصمیت ویژه  پذیریداری، و مساالولیتامانت

شاوند حه ق ااب و مقاماب ق اادی نه  نها مسالو  اجرای عدالت در جامعه باشاند بلکه باید بر  گذارند و باعم میمی

این اسات حه احکام اسااس معیارصای اخلاقی، دینی و اجتماعی نیک عمح حنند. در حکمرانی ق اادی اسالامی، صدف  

 ق ادی با  وجه به شریعت و موازین اسلامی صادر شود  ا حقوق فردی و اجتماعی به درستی رعایت گردد.

عنوان اصالی   رین اصاو  حکمرانی ق اادی اسالامی، اصاح عدالت اسات. در قرآن و روایاب، عدالت بهیکی از مهم

ه دسات اه ق اادی  حقا یابد. در حکمرانی ق اادی اسالامی،  صا از جملبنیادین معرفی شاده اسات حه باید در صمه عرصاه

قاضای نه  نها باید به قوانین و شاریعت اسالامی پایصند باشاد، بلکه باید به عدالت در ابعاد اجتماعی، اقتصاادی، و فردی  

، حاه (۵۸  نساااا ،)  أَصْلمهاَاج  ٰ  ابم إملَىنیک  وجاه حناد. برای مثاا ، در قرآن آماده اسااات حاه اإمنَِّ اللِّاهَ یاَأمُْرُحمُْ أَنْ  ُ دَِّوُا الاْأمَاَانَ

طور جدی حه باید حقوق صر حساای به او بازگردانده شااود. این اصااح در فرایندصای ق ااادی باید به أحید دارد بر این

 رعایت شود.

بهدر حکمرانی ق اادی اسالامی، شاایساته عنوان ی  اصاح اسااسای در انتصاس ق ااب و مقاماب ق اادی مطرح  ساالاری 

باید  نها به افراد شااایسااته واگذار شااود. این قرآن حریم و روایاب امام علی ) (  أحید دارند حه مساالولیتاساات.   صا 

داری و  اربه نیک  صای حقوقی اسات بلکه باید از نظر  قوا، امانتصا نه  نها شاامح دانش و  صصا  در زمینهشاایسات ی

نتیاه، انتصاس ق ااب باید بر اسااس این معیارصا صاورب  افراد دارای صالاحیت برای  صادی مناصام ق اادی باشاند. در  

 گیرد  ا عدالت به درستی در جامعه اسلامی اجرا شود.



 

پذیری یکی دی ر از اصاو  مهم حکمرانی ق اادی اسالامی اسات. ق ااب در این مد  نه  نها باید در برابر  مسالولیت

مسالو  صساتند. در قرآن آمده اسات: اإمنَِّ اللَِّهَ یَأمُْرُحمُْ  قانون و شاریعت پاساص و باشاند بلکه در برابر خداوند و مردم نیک  

، از جمله مسالولیت ق اادی، ی  امانت اسات مسالولیتی صر  حه  شاودمی  أحید  آن  در  حه  أَصْلمهَاجأَنْ  ُ دَِّوُا الْأمََانَابم إملَى 

بااعام میحاه باایاد باه درساااتی حفظ و اجرا شاااود. این مسااالولیات صمواره در   شاااود حاه ق ااااب اسااالامیپاذیری 

 صای خود با دقت و انصاف عمح حنند و از سو استفاده از موقعیت خود پرصیک حنند.گیری صمیم

الصلااه بر آن  أحید شااده  گویی یکی از ارحان حکمرانی ق ااادی اساالامی اساات حه در قرآن و نهجشاافافیت و پاساار

حند حه نَِّاسم أَنْ  حَْکُمُوا بمالْعدَْ مج حه این امر  أحید میسااوره نسااا  آمده اساات: اإمذَا حَکَمْتمُْ بَیْنَ ال ۵۸اساات. در آیه  

الصلااه به  نهج  ۵۳ صامیماب ق اادی باید نه  نها عادلانه بلکه شافاف و قابح نظارب باشاد. صمونین امام علی ) ( در نامه  

آیندصای ق اادی دارد.  حند حه احار مردم را پیویده نکنج حه این نشاان از لکوم شافافیت در فرمال  اشاتر  وصایه می

طور واضاخ و شافاف به اطلا  عموم برساد  ا مردم بتوانند  در حکمرانی ق اادی اسالامی،  مامی اقداماب ق اادی باید به

 نسصت به عدالت در سیستم ق ادی نظارب داشته باشند.

ی باید حفظ حرامت انساان یکی دی ر از اصاو  بنیادین حکمرانی ق اادی اسالامی اسات حه در  مامی مراحح ق ااد

طور مسااتقیم به حرامت انسااانی اشاااره دارد. در حه به( ۷۰شااود. در قرآن آمده اساات: اوَلَقدَْ حَرِّمَْنَا بَنمی آدمََج )اساارا ، 

ای به حقوق و حرامت متهمان، شاااصدان و دی ر طرفین پرونده صااورب حکمرانی ق ااادی اساالامی، باید  وجه ویژه

وجه منار به  حقیر یا  لم به افراد شاود. حرامت انساانی در این سایساتم نه  نها در یچگیرد. فرآیندصای ق اادی نصاید به ص

 صا نیک باید حفظ شود.مراحح محاحمه بلکه در نحوه برخورد با متهمان و اجرای ماازاب

صای  ریگیدر حکمرانی ق ادی اسلامی، ق اب نه  نها باید قوانین بشری بلکه باید اصو  اخلاقی و دینی را در  صمیم

شود حه دست اه ق ادی اسلامی نه  نها از نظر قانونی بلکه از منظر اخلاقی خود لحاظ حنند. این نظارب دینی باعم می

نیک پاساص و باشاد. ق ااب اسالامی باید بر اسااس شاریعت اسالامی و با رعایت اصاو  اخلاقی مانند صاداقت، انصااف و  

شااود حه حکمرانی ق ااادی اساالامی با صدف  ظارب دینی باعم میداری، احکام ق ااادی را صااادر حنند. این ن امانت

  حقا عدالت و خیر عمومی در جامعه عمح حند.

عنوان  پذیری و شافافیت بهداری، مسالولیتساالاری، امانتحکمرانی ق اادی اسالامی با  أحید بر اصاو  عدالت، شاایساته

صای ق اادی مصتنی بر لیصرالیسام، بر  یساه با سایساتمویژه در مقاشاود. این مد ، بهی  مد  ق اادی حارآمد شاناخته می

شاااود حه گویی ق اااادی  أحید دارد. این اصاااو  باعم میحفظ حرامت انساااانی، نظارب دینی و اخلاقی، و پاسااار



 

صای حقوقی و قانونی بلکه در بعد اخلاقی نیک به  عالی جامعه حم  حند.  حکمرانی ق ااادی اساالامی نه  نها در زمینه

طور م رری عدالت اجتماعی را در جوامع  وان بهصای ق ااادی اساالامی، می قویت این اصااو  در ساایسااتمبنابراین، با  

 اسلامی  حقا بصشید.

 گیرینتیجه

 وان به وضااوح مشاااصده حرد حه این دو مد   در پایان بررساای  طصیقی میان اصااو  حکمرانی لیصرا  و اساالامی، می

ند. در حکمرانی لیصرا ،  أحید اصاالی بر آزادی فردی، حقوق طصیعی و  حکمرانی بر اصااو  و مفاصیم متفاو ی اسااتوار

حه دولت باید نقش حداقلی در زندگی مردم ایفا حند و  نها و یفه حفظ نظم و  طوریمالکیت خصااوصاای اساات، به

 أحید ساالاری و صدایت دینی  امنیت را بر عهده دارد. در مقابح، حکمرانی اسالامی بر اصاو  عدالت اجتماعی، شاایساته

دارد. در این مد ، دولت نه  نها مساالو   أمین امنیت بلکه باید به صدایت اخلاقی و معنوی جامعه نیک بشردازد و حقوق 

 فردی را در چارچوس شریعت حفظ حند.

صاای فردی، در بسااایااری از موارد باه  عاارض باا مصااالحات عمومی و  حکمرانی لیصرا ، باا  اأحیاد بر فردگرایی و آزادی

صاای اجتمااعی و  طور م رر در زمیناهصاا نتوانناد باهشاااود حاه دولاتپردازد. این رویکرد بااعام میمااعی میعادالات اجت

صای اقتصاادی و انصاشات رروب در دسات  اقتصاادی مداخله حنند و از این رو، مشاکلا ی چون نابرابری اجتماعی، بحران

ظیر خاانواده، جاامعاه و صویات فرصن ی ناادیاده  صاای جمعی ن آیاد. در حکمرانی لیصرا ، ارزشوجود میاقلیتی خااک باه

 صای جدی به ساختار اجتماعی وارد حند. واند آسیمشود حه این خود میگرفته می

طور جامع و  داری بهپذیری و امانتساالاری، مسالولیتدر حکمرانی اسالامی، اصاولی چون عدالت اجتماعی، شاایساته

ف حکمرانی لیصرا ، نقش فعالی برای دولت قادح اساات حه علاوه بر  شااود. این مد ، بر خلامتوازن در نظر گرفته می

عنوان اصاااح بنیادین در پردازد. در این سااایساااتم، عدالت به أمین امنیت، به صدایت اخلاقی و اجتماعی جامعه نیک می

عه صمیشاه  گیرد و  لاش برای  حقا خیر عمومی و مصالحت جامصا مورد  وجه قرار می وزیع منابع، حقوق و مسالولیت

 اولویت دارد.

صای اربی،  أحید بر عدالت اجتماعی و حرامت انساانی اسات.  ویژه در مقایساه با مد در حکمرانی ق اادی اسالامی، به

گویی در برابر خداوند و مردم، و شفافیت در پذیری و پاسرسالاری در انتصاس ق اب، مسلولیتاصولی مانند شایسته

طور م رری از فسااد و ساو اساتفاده جلوگیری حند. این ه سایساتم ق اادی اسالامی بهشاود حصا باعم میگیری صامیم

 ساز افکایش اعتماد عمومی به سیستم ق ادی و  حقا عدالت در جامعه باشند. وانند زمینهاصو  می



 

در جوامع ساازی آن صای اربی دارد، پیادهبا وجود اینکه اصاو  حکمرانی اسالامی مکایای زیادی در مقایساه با سایساتم

رو اسات. در جوامع با سااختارصای دینی متفاوب یا جوامع لیصرالی، ممکن اسات پذیرش این صایی روبهمعاصار با چالش 

صای فرصن ی و اجتماعی مواجه شاود. از ساوی دی ر، در جوامع اسالامی، نیاز به بازن ری و  أمح در اصاو  با مقاومت

ز جامعه وجود دارد  ا بتوان در عمح به عدالت اجتماعی و حقوق بشار  نحوه  طصیا این اصاو  با شارایط و نیازصای رو

 رسید.

 وان از اصاو  حکمرانی اسالامی برای ار قا  عدالت اجتماعی، برای بهصود حکمرانی در جوامع اسالامی و جهانی، می

ویژه در جوامع اسالامی   واند بهمیصای ق اادی اساتفاده حرد. این امر  ساالاری، و نظارب دینی در سایساتم قویت شاایساته

عنوان مدلی حارآمد برای حح مشاااکلاب اجتمااعی و اقتصاااادی  صای مصتلف، بهو حتی در جوامع مصتلط با فرصناا

 واند به ایااد حکمرانی مطرح شاود. در نهایت،  لفیا اصاو  اخلاقی و دینی با مصانی حقوق بشار و عدالت جهانی می

 سطخ جهانی حم  حند.  سالم، عادلانه و پایدار در

 منابع

 ،ینی، چاپ او ،  هران: موسسه نشر آرار امام خم2ج ع،یق، حتاس الص1421اَ،  روح ،ینیامام خم

 .یموحد،  هران: انتشاراب خوارزم  ی رجمه محمدعل ،ی(، چهار مقاله درباره آزاد۱۳۹۸)  ایکایآ ن،یبرل

 بوحس.  جینتی: وورکیوی، ن ۲جلد   ،یبرادل  شس یلیف  راستیو  کا،یدر آمر  ی، دموحراس(۱۹۶۵دو)  یالکس ح،ی وحو

 آزاد، قم: نشر معارف. یحسن پناص  نیو  دو  ای(، فلسفه شناخت،  حق۱۳۹۵)  نیخسروپناه، عصدالحس

حکمت و    ی هران: م ساساه پژوصشا ،یعلوم اجتماع  یشاناسا(، روش۱۳۹۴)  یعاشاور  یو مهد  نیعصدالحسا  خساروپناه،

 .رانیفلسفه ا

 )چاپ دوم(. قم: نشر معارف.  یاسلام  کردیبا رو  دی(. حلام جد1390. )نیعصدالحس  خسروپناه،

 .ijtihadnet.ir:  18:9:1397 ،یفاضح لنکران   اًَیپاسر به اشکا  آ  ن،یعصدالحس  خسروپناه،

َ تیآ  دیشه  اجتهادی–یحکم  یصاشهی(، اند۱۳۹۲ابوالف ح )  ،یو عنابستان   یمهد  ،یعاشور  ن؛یعصدالحس  خسروپناه،   ا

 .رانیحکمت و فلسفه ا  یمحمدباقر صدر،  هران: م سسه پژوصش

  هران: نشر مرحک. ،ینور  یدر باس عدالت،  رجمه مر    یاهی(، نظر۱۳۹۳رالک، جان )



 

 .،ی: م سسً اعلمروبیالقرآن، ب   ری فس یف کانیق، الم۱۳۹۰  ن،یدمحمدحسیس ،ییطصاطصا

 از قرآن.  ییصادرس  فرصن ی  مرحک:  هران  ،10–1نور، ج  ریش(،  فس  1386محسن ) ،یقرادت

 ش.  1387  م،یقم، دار الحد ،یالکاف عقوس،یابوجعفر محمد بن   ،ینیحل

  هران: نشر ن اه معاصر.  عت،ی( دو رساله حکومت،  رجمه دحتر فرشاد شر۱۳۹۲لاک، جان )

 .ًیسلاماِ دارالکتم:   هران  ،27–1نمونه، ج    ریناصر و صمکاران،  فس ،یرازیش   مکارم

 .(.  نصیه الامیه و  نکیه الملیه.  هران: مرحک اسناد انقلاس اسلامی، چاپ نوم1387نادینی، محمدحسین. )

، قم: نشاار  2ج یی،الفراغ، التااوز و الصااحً(، مقرر: ابوالقاساام خو  ید،)قاعدة ال یرابأجود التقر  ین،محمدحساا  نادینى،

 ق.1410،  2چ  ی،مصطفو

 .ق(، معتمد الشیعه فی أحکام الشریعه، قم، حن ره بکرگداشت نراقی  1422نراقی، محمد مهدی بن ابی ذر )

 .. قم: انتشاراب بیدار536، ک1صا.ق(. ولایً الحاحم. ج  1417نراقی، ملا. )

 .یاسلام  یصاپژوصش   ادبنی:  مشهد  ،20–1قرآن مهر، ج    ریمحمد،  فس  ،یزاده خراسان واعظ
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